
 

 

 

 

 

 

 

 



 انقلاب فرزانه قیصر شاعر 

 به اهتمام 

 حزین ) زهرا ( خوش نظر 

 



 است  عشقوقاف حرف آخر 

 شود آغاز می تو  نام کوچک آنجا که

 

گاهی به زندگی قیصر امین    پور، ن

گاه از نامش  ها هیچ شه از مصاحبه گریزان بود؛ اما رسانهپور هرچند همی  قیصر امین

 ...بار خبر، خبر رفتن بود گذشتند. امروز هم خبرها با او شروع شد؛ اما این نمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82


 .را سرود و از دنیا رفت« دستور زبان عشق»پور  قیصر امین

 مندان رساند. دست علاقه ی شعرش را مردادماه به او آخرین مجموعه

ی سیدحسن حسینی را به سرانجام رساند و هنوز قرار بود  نشده کارهای چاپ ها این آخری 

 ...کلیات حسینی فقید زیر نظر او منتشر شود؛ اما

که چندماهی  ماه در حالی شنبه هشتم آبان بامداد سه 3این شاعر و استاد دانشگاه حدود ساعت 

 .ایست قلبی درگذشت ها درد و بیماری بر اثر ساله شده بود، پس از تحمل سال84بود 

پور چند سال پیش عمل پیوند کلیه انجام داده بود و چندی قبل نیز یک جراحی  امین

 .قلب را پشت سر گذاشت



ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پی احساس درد به بیمارستان دی تهران  عضو پیوسته

 .فروبست جا چشم از دنیا مراجعه کرد؛ اما دیگر بیماری را تاب نیاورد و همان

 

 سه شنبه 

 چرا تلخ و بی حوصله ؟

 سه شنبه

 چرا این همه فاصله ؟



 سه شنبه 

 چه سنگین !

 ! چه سرسخت ؛ فرسخ به فرسخ

 سه شنبه 

 خدا کوه را آفرید

 

 پور آثار قیصر امین



 (، 6341« )دستور زبان عشق»

 (6313« )ی آفتاب در کوچه»و « تنفس صبح»

 ( 6331« )های ناگهان آینه»

 ( 6341« )ها همه آفتابگردانند لگ »و 

 های شعر این شاعر برای بزرگسالان هستند.  از مجموعه

 .منتشر شد 6334او هم در سال « ی اشعار گزینه»

 )نثر ادبی( « توفان در پرانتز»همچنین 

 (،6311)برای نوجوانان( )« ی ظهر روز دهم منظومه»و 



 (، 6314)برای نوجوانان( )« مثل چشمه، مثل رود» 

 )نثر ادبی برای نوجوانان( « بال پریدن بی»

 (6331« )وگو گفت وگوهای بی گفت»و 

 (، 6331)برای نوجوانان( )« قول پرستو به»

 پور هستند از دیگر آثار امین،   6343سنت و نوآوری در شعر معاصر»و 

 

 قیصر امین پور، چنانچه از شعرهایش می آید، جنوبی است و اهل گتوند . 



 در محدوده دزفول.منطقه ای 

 به همین خاطر هست که جنگ را می توان در اشعار روزگار جوانی اش  

 به دیده ذهن دید و پریشان شد و بارید.

در همان منطقه به تحصیل پرداخت و در  6313متولد شده، تا سال  6334او که در سال  

  .کرد این سال بود که برای ادامه تحصیلات و ورود به دانشگاه تهران عزیمت

امین پور جوان در بدو ورودش به تهران و آغاز تحصیلات دانشگاهی جذب حوزه هنری 

آن سالها می شود و آشنایی اش با شاعران جوانی که در حوزه هنری گردآمده بودند او را به 

حضور در جمع آنان كشاند و باعث شد تا او تحت تأثیر یاران هم سلک و مرامش و به 



صییی اش را از عووم اجتمایی به ادبیات غیییر ددداشتیاق شاعرانگی ها
تح
  .یش رشته 

به همراه دوستان نویسنده و شاعرش، بیوك ملكی و فریدون عموزاده  6311او در سال 

خلییی، نشریه سروش نوجوان را طراحی و منتشر کرد که تا چندی پیش هم انتشار این مجله 

  .امه داشتو مسؤولیت قیصر امین پور در سمت سردبیری اد

امین پور تدریس در دانشگاه الزهرا را آغاز کرد و دبیری بخش ادبیات  6313از سال 

 فصلنامه هنر و مسؤولیت در دفتر شعر جوان را به کارهای خود ضمیمه کرد.

با دفاع از رساله خود با عنوان سنت و نو آوری در شعر معاصر  6331امین پور در سال  

درضا شفیعی كدكنی به سامان رسیده بود و موفق به اخذ مدرك دكترای که با راهنمایی دكتر محم



ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و بعدها این پایان نامه در شمارگان بالایی به چاپ 

  .رسید

 رساله ی دكتری قیصر امین پور

 "معاصر شعر در نوآوری  و سنت" موضوع نامه با ددف از انتخاب پایان  

 اش با موضوع  نامه  قیصر امین پور در رابطه با انتخاب پایان

 نوآوری در شعر معاصر " گفت :" سنت و 

 پیشنهاد بررسی درباره این موضوع از طرف استاد ارجمند "شفیعی كدكنی" بود»  
 

http://www.wikipg.com/topic/19499/57698/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.wikipg.com/topic/19499/57698/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1


 و من از میان موضوعات مختلف ، این موضوع را به ضرورت بحث سنت و نوآوری ، 

 «.نامه دكتری برگزیدم  برای پایان 

 وق دارم دشواری کار آنجا بود که چون من به نسیی آرمانگرا غع » 

 دهم ،  و کار ادبی و خلاق را برای خود انجام می 

 كس هم در آن دخالت ندارد ،   نویسم و هیچ  خوادد می  شعری که دلم می

قیقی هم می 
تح
 « .گونه بود ؛ اما چنین نبود ...   شود ، این فكر کردم در کار 

 در دانشگاه . به هر حال من ، آدمی دوزیست بودم . هم در مطبوعات هستم و هم » 



 دانشگاه از من توقعی داشت و لابد انتظار داشت از چشم انداز سنت ،

 نوآوری را بررسی كنم و دوستان مطبوعات بر عكس . 

 بین این دو دیدگاه سرگردان بودن مشكل کار من بود 

 و موقعی این مسئله حل شد که تصمیم گرفتم یک چشم سوم برگزینم  

 « .برجسته آلمانی ، یک جور فاصله گرایی  و به قول "گادامر" فیلسوف

کاتب  . نهی نظریه پردازی و بررسی م

 پس از بررسی كتاب " سنت و نوآوری در شعر معاصر " ،



 شویم امین پور در این كتاب قصد نداشته تاریخ معاصر ادبیات را به رشته تحریر درآورد .  متوجه می 

 یف سنت به معنای دینی و ادبی ، بلکه سنت و نوآوری را با توجه به غفكیک غعار 

گاه می   كند .  به شكل دو عرصه لازم و ملزوم ن

کاتب مختلف پرداخته است .  و از نظریه پردازی پرهیز کرده و به بررسی م

 اهمیت این كتاب به زعم كسانی چون "ضیاء موحد" استاد فلسفه و منطق و شاعر ایرانی ،

 عر ما تماماً غقلید و چسبیدن به قالب های آهنین تا دوره مشروطه است در این است که بعد از "حافظ" ، نقد ش  

 و كتاب های شعر ما از اول تا زمان حاضر تماماً تكرار و امر به غقلیدات است 



 و این که مبادا پایتان را از سنت بیرون بگذارید .

 شود : "موحد" متذکر می 

 توجه نشود که جای این آدم در تاریخ شعر ما كجاست اگر كسی عظمت "نیما" را با این كتاب نفهمد و م » 

 فهمد . ، در جای دیگری نمی 

 « .گویم که با این كتاب حق نیما ادا شده است   طرفانه می  من واقعاً بی 

 غعویق در چاپ كتاب سنت و نوآوری در شعر معاصر

 ، آماده به چاپ بود ،  6331كتاب "سنت و نوآوری در شعر معاصر" در سال 



 اما به اقتضای پژوهش های دانشگاهی ، دامنه موضوع ، معین و محدود بود

 و تبدیل آن به كتاب نیاز به پرورش یا پردازش بیشتر داشت . 

 های گونه گونش ،  پس امین پور به امید ادامه پژوهش و كشاندن دامنه سخن تا شعر امروز و شاخه  

 ، به غعویق انداخت . 6343چاپ آن را تا سال 

 گوید :  یصر امین پور میق 

 ساله ، از بسیاری کار و گرفتاری و بیماری و دیگر پیشامدهای ناگوار روزگار ، 1دریغا که در این درنگ »  

گاری  حتی فرصت و فراغت بازنگری در آن را نداشته   « .ام چه رسد به بازن



 نقاط ضعف و قوت كتاب سنت و نوآوری در شعر معاصر

 ادب معتقدند که امین پور در كتاب معروفش ،  برخی از اهالی شعر و

 سنت و نوآوری در شعر معاصر ، درباره شاموو كمی بی عنایتی کرده

 و به حرف های اخوان بیشتر پرداخته است ، که شاید مأخذ لازم را در اختیار نداشته  

 ها هم مثل خانلری و تولیی ، گزینش غیر لازم صورت گرفته است . و درباره بعضی 

 اما بسیاری از کارشناسان مثل "محمود فتوحی" معتقدند که 

 این كتاب امین پور در نوع خودش اولین پژوهش جدی دانشگاهی است که



 به مسئله سنت و تجدد پرداخته است . 

 گوید : او درباره این كتاب می  

 توان از سه نظر تاریخ ادبی ، بررسی كتاب را می »  

 جامعه شناسی ساختگرای تكوینی مورد بررسی قرار داد مدرنیزم و توهم مدرنیزم و 

 و به نظر من از فصل نهم تا پانزدهم كتاب ماهیتاً نگرش تاریخ ادبی دارد ؛ 

 شود ،   ساله محسوب می 41اما شادد آن سنت تاریخ نویسی که خلأیی  

 نیستیم و در این كتاب تا حدی جبران شده است .



  ادبیات مورد توجه قرار گرفته است ؛ های مغفول تاریخ در حقیقت بخش  

 مثلًا "غقی رفعت" ، "محمد مقدم" و "تندركیا" مورد توجه هستند ؛

گاهی داشته باشد  اما مثلًا "پروین اعتصامی" در این كتاب نمی    « .تواند جای

  .آثار قیصر امین پور در محافل و جشنواره های ادبی همواره مطرح بوده و هستند

 توانست تندیس مرغ آمین را از جایزه ویژه نیما دریافت كند  6314درسال  چنانکه او

و دو كتابش با نام های ظهر روز دهم و به قولی پرستو در همان سالهای نشریعنی در سال های 

جایزه جشنواره كتاب کانون پرورش فكری کودکان و نوجوان را از  6331و  6311

  .آن خود کرد



 11جایزه تندیس ماه طلایی را که به برگزیدگان شعر کودك و نوجوان قیصر امین پور همچنین 

  .ساله اخیر غقدیم شده است، به دست آورده است

و نسل دوم  13چنانچه پیش از این آمد امین پور محصول تلاش فكری سالهای 

زادگاهش را برای تحصیل در رشته دامپزشكی در  6313انقلاب است. او که در سال 

ان ترك کرده بود و پس از مدتی از این رشته انصراف داده بود و به رشته دانشگاه تهر 

کان کرده بود و باز هم این رشته را پس زد و در رشته موردعلاقه اش  عووم اجتمایی نقل م

ادبیات سرانجام گرفته بود، در همان سالها در شكل گیری حلقه هنری و اندیشه اسلامی در 

حسن حسینی، سلمان هراتی، محسن مخملباف، حسام  حوزه هنری با افرادی چون سید



کاری  کاك، حسین خسروجردی و ... هم الدین سراج، محمدعیی محمدی، یوسفعیی میر ش

 داشت.

گروهی که بنیانگذاران جوان حوزه هنری نام گرفتند و بعد ترها چهره هایی چون سهیل  

علیرضا قزوه نیز به آنان محمودی، ساعد باقری، عبدالملكیان، کاکایی و فاطمه راكعی و 

 . پیوستند

او به همراه بسیاری از هم دوره ای هایش، از  6311البته هشت سال بعد یعنی در سال 

سال بعد به كمك دوستانش دفتر شعر جوان را راه اندازی  1حوزه هنری خارج شد و 

  .کرد



نماید و امین پور در دهه های دوم و سوم زندگی اش شاعری انقلابی و جنگ زده می 

 شعرهای دوران جنگش از نوادر ادبیات جنگ و پایداری آن سالهاست. 

 : اوخودش در پاسخ به این سؤال که

 قضاوت شما در مورد شعر دفاع مقدس از ابتدا تا كنون چیست؟ می گوید: 

 قضاوت به ویژه برای ادبیات و هنر دوره های خاص، بسیار دشوار است. 

ه هایی مانند مشروطیت، انقلاب، جنگ و دفاع مقدس منظور از دوره های خاص دور 

گار شعر و ادبیات در این دوره ها وظیفه، کار کرد و رسالت و در نتیجه گویی  است که ان

 غعریف دیگری پیدا می كند.



یشگی دوره های دیگر به سراغ این دوره  
هم
بنابراین اگر بخواهیم با همان معیارهای آرمانی و 

دست خالی بر گردیم و گمان كنیم که خبری از هنر و ادبیات نبوده ها برویم چه بسا که 

 است. 

در حالی که در بررسی چنین دوره هایی بهتر است که به جای نقد ایده آل به نقد رئال بیشتر 

 آرمانی و ایده آل
ً
گاه كنیم نه صرفا   .بپردازیم. یعنی واقعگرایانه تر ن

نمونه کامل زبان نسل دوم انقلاب است.  قیصر امین پور و اشعارش هر چه که باشند،

نسیی که از آرمان گرایی رفته رفته به واقع گرایی رخ پوشانده و همین واقع گرایی موجب 

کار و آرای آنها را داشته است.  نوشدن اف



شاید به همین خاطر باشد که اشعار دهه آخر عمر امین پوربیش از پیش مورد استقبال و  

قرار گرفته است و آنها در كتابخانه های خود لااقل یكی از  اشتیاق نسل سوم انقلاب

 كتابخانه خود به غنیمت برده اند.دیوان های او را در 

 

 آفتاب مهربانی سایه ی تو بر سر من 

 ای که در پای تو پیچید ساقه ی نیووفر من 

 با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها 

 ها  سسته ام از همه دلبستگیگ در هوایت دل 



 در هوایت پر گشودم باور بال و پر من باد 

 شعله ور از آتش غم خرمن خاكستر من باد 

 ای بهار باور من ای بهشت دیگر من 

 چون بنفشه بی توبی تابم بر سر زانو سر من 

 بی تو چون برگ ازشاخه افتادم 

 زردو سرگردان در كف بادم 

 م گر چه بی برگم گر چه بی بارم در هوای تو بیقرار

 برگ پاییزم بی تو می ریزم 



 نو بهارو كن نوبهار 

 ای بهار باور من 

 ای بهشت دیگر من 

 چون بنفشه بی توبی تابم 

 بر سر زانو سر من

 

 بود :  گفته اش  کودکی از گفتگویی در قیصر  

 در گتوند هستم ؛ 6334پور ، متولد دوم اردیبهشت  من قیصر امین» 

 

 

 



 استان خوزستان. جایی بین دزفول و شوشتر در  

 . کرد فوت مادرم که بودم سالگی سه یا دو در.  است فرنگیس مادرم و مراد پدرم نام 

 ن ، م  برای دو هر که است ناتنی دیگری و تنی ها آن از یكی که دارم برادر تا دو 

 مثل هم عزیز هستند و چهار تا هم خواهر دارم .

 من در واقع فرزند کوچک مادر خودم هستم . 

 « .دار بود  درم در همان دزفول ، کارمند سازمان آب و برق و مادرم خانهپ 

  

 فعالیت های ادبی و هنری قیصر امین پور 

http://www.wikipg.com/topic/19499/57700/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.wikipg.com/topic/19499/57700/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1


 ها و سوابق اجرایی قیصر امین پور مسئولیت 

 

 6331تا  6313مدرس دانشگاه "الزهرا" در طی سال های 

  6341تا  6331مدرس دانشگاه "تهران" در طی سال های 

 6336تا  6311 سروش" در طی سال های دبیر شعر "هفته نامه

 6343تا  6313هنری "سروش نوجوان" در طی سال های  -سردبیر ماهنامه ادبی 

 تا زمان درگذشت . 6341عضو پیوسته "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" از سال 

http://www.wikipg.com/topic/19499/57700/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.wikipg.com/topic/19499/57700/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1


 

 ،  6311تا  6311های   در فاصله سالجربه تدریس در مقطع راهنمایی را قیصر امین پور که ت 

 در کارنامه خود داشت 

 ، در "دانشگاه الزهرا"  6331تا  6313از سال 

 ، در "دانشگاه تهران" به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت . 6341تا  6331و از سال 

 ، عیی رغم تمایلش از سردبیری "سروش نوجوان" استعفا داد 6341امین پور در سال  



 اش فاصله گرفت   ی مطبوعاتیها  و از مهرماه همان سال از فعالیت 

 و همراه "کامران فانی" ، "حسن انوری" ، "محمد عیی موحد" ، "یدالله ثمره" ، 

 "سلیم نیساری" و "هوشنگ مرادی کرمانی" به عضویت "فرهنگستان ادب و زبان فارسی" درآمد .

 

 

 هگیری حلقه هنر و اندیش   شكل

 ، آغاز شد ، 6314های هنری امین پور از سال  فعالیت 



 گیری "حلقه هنر و اندیشه اسلامی" نقش داشت  قیصر امین پور در شكل  

گام و پیوست و به جمع گروه شعر آن   ، هنری  حوزه فعال شاعران سایر با هم

 کرد شركت شده برگزار شعر های شب از بسیاری  در 

  تشویق و شعر بررسی و نقد و شعرخوانی جلسات تشكیل در و 

 . داشت مؤثری نقش جوان شاعران ترغیب و

 شاعر ، و پژوهشگر معاصر ، حسینی"  سید حسن قیصر امین پور در همان سال با افرادی چون "

 " شاعر معاصر ایرانی ، "سلمان هراتی



 " نویسنده و کارگردان ، "محسن مخملباف

 ،خواننده و نوازنده الدین سراج"  حسام"

کاك" ، "محمد عیی محمدی"   " شاعر ، طنزپرداز و منتقد سیاسی ،یوسف عیی میر ش

کاری ...  و ، نویس رمان ، ساز مجسمه ، نقاش " حسین خسروجردی"   .  داشت هم

  . گرفتند نام" هنری   حوزه جوان بنیانگذاران" که گروهی

 هایی چون :  بعدها چهره

 ی ،" شاعر ، نویسنده و مجرسهیل محمودی " 



 " شاعر و مجری توویزیون ، ساعد باقری" 

لملكیان"  " شاعر معاصر ،"محمد رضا عبدا

 شناس ،  نویسنده ، شاعر و زبان عبدالجبار کاکایی" 

 " نماینده مجلس ششم شورای اسلامی ،فاطمه راكعی"

 " نویسنده و شاعر معاصر ، نیز به آنان پیوستند . علیرضا قزوهو " 

 ، 6311 سال در نییع  بعد سال 4 البته 

 . شد خارج هنری  حوزه از ، هایش  ای دوره هم از بسیاری  همراه به پور امین قیصر 



 طراحی هفته نامه سروش و سردبیری سروش نوجوان

 ها نقش داشت ، گیری آن  از دیگر نهادهایی که امین پور در شكل 

 توان اشاره کرد .  به "هفته نامه سروش" و "دفتر شعر جوان" می 

 ، به همراه دوستان نویسنده و شاعرش :  6336تا  6311های   امین پور طی سال 

 " نویسنده و شاعر ادبیات کودك و نوجوانبیوك ملكی "

گار ،  " نویسنده ادبیات کودك و نوجوان و روزنامهفریدون عموزاده خلیییو "   ن

 عر جوان" را راه اندازی کرد ، ، "دفتر ش  6314نامه سروش" را طراحی و منتشر کرد و در سال   "هفته



 هنری "سروش نوجوان -سردبیر ماهنامه ادبی  6343تا  6313سپس از سال 

 شد ، بود . چاپ می  6341تا  6313ای که از فروردین  " مجله 

 

 

 

 قیصر امین پور پیش از آن که به عنوان شاعر کودك و نوجوان به شمار آید

 های شعری اش شناخته شده استدر جامعه ادبی امروز به خاطر ویژگی 

 

 

 



 و شعرهای عمومی اش بیشتر از شعرهای کودکانه و نوجوانانه اش بر سر زبان هاست .

 از نیمه ی دوم دهه شصت بود که قیصر امین پور به ثبات زبان و اندیشه در شعرش دست یافت . 

 شناسد هر چند جامعه ادبی او را به عنوان یک ادیب آکادمیک و استاد دانشگاه می  

 ولی حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان هنوز قیصر را از آن خود می داند .

 آوازه خوبی دارند .مثل رود"  -دو دفتر "به قول پرستو" و "مثل چشمه  

 ط خود را با مخاطب آغاز می كند :در طلیعه دفتر "به قول پرستو" شاعر با طرح چند پرسش ارتبا

 چرا پروانه را از شاخه چیدند؟ -----چرا مردم قفس را آفریدند؟ 

 چرا آوازها را سر بریدند؟ -----چرا پروازها را پر شكستند؟



  نمونه ای از شعر كتاب از كتاب به قول پرستو با نام راز زندگی :  -

 : گفت گرفته دل با غنچه

 زندگی

 است بستن زخنده لب

 است نشستن خود درون ای گوشه

 گفت خنده به گل

 ستا شکفتن زندگی

 است گفتن راز سبز زبان با



 رسد می گوش به هم باز باغچه درون از گل و غنچه گفتگوی

 كنی می فكر چه تو

 ام یک درست گفته اندكد

 من فكر می كنم گل به راز زندگی اشاره کرده است

 هر چه باشد او گل است

 گل یكی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است !

 

 شعر کودك و نوجوان نامی آشناست ولی مانند بعضی از شاعران ،  قصیر امین پور ، در حوزه ی



 در حوزه ی شعر کودك مکث چندانی از خود نشان نداد 

 و بیشتر توجه خود را به نوجوانان معطوف داشت .

 نمونه آثار او در بخش شعر نوجوان :  

  –( 6314مثل چشمه ، مثل رود )

  –( 6331به قول پرستو )

  –( 6313تنفس صبح )

 (6313در کوچه انقلاب )



 شعر خاطره انگیزی از قیصر امین پور

 راه مدرسه های  بازی  بوی          باز آمد بوی ماه مدرسه 

گاه خورشید بوی        بوی ماه مهر ماه مهربان   مدرسه پ

 مدرسه پناه در گریزم می      های خستگی  از میان کوچه 

گاه در تیاقیاش        ها  باز می بینم ز شوق بچه   مدرسه ن

 مدرسه قاه قاه های  خنده    زنگ غفریح و هیاهوی نشاط 

گاه سرود از      باز بوی باغ را خواهم شنید   مدرسه صبح



 مدرسه سیاه تخته بر سرخ     ای خواهم كشید  روز اول لاله 

 های مورد علاقه امین پور عبارتند از : قالب 

  ب نیمایی ، مثنوی .چهار پاره ، غزل ، دو بیتی ، قال  

 مضمون بكر

 هوشیاری و دقت نظر امین پور از او شاعری مضمون یاب و نكته پرداز ساخته است . 

 ها دور ساخته   مضمون یابی و نكته پردازی او از نویی نیست که امین پور را از واقعیت

 های معما گونه را به ذهن و زبانش راه ددد ،  و نازك اندیشی 



 سبک هندی . ویژگی زبان او در عین سادگی و روانی ، مثل شاعران 

 از زیبایی چشمگیری برخوردار است ، 

  له ها و لحظه شعر گفتنمثل شعرهای لحظه سبز دعا ، حضور لا

 های نو  اندیشه

 ،  در این مورد بر این باور است که هر چه بوده  یک غفكر سنتی

گان و دیگران سروده و نوشته اند .   گذشت

 شود ، تازگی و طراوت ندارد و دست كم غفسیری از آثار آنان است .  ن چه سروده و نوشته میپس آ  



 گوید : اما پاسخی دیگر هست که می 

گان هنوز و به خوق و كشف مدام هنری باور دارند »   گان دانند و هم  « . همه چیز را هم

 را از سرگرفت .قیصر امین پور یكی از شاعرانی است که در این زمینه تلاش خوبی 

  شود .   مضمون و اندیشه دیده میدر قطعه "راه بالا رفتن" این نوگرایی در 

  زبان امروزی

 کوشد از زبان امروزی در نهایت سلاست و روانی استفاده كند  امین پور در شعرهایش می 

کار گرفتن فرهنگ كنایات و اصلاحات به جمعیت زبان او كمك می  كند . و رعایت کامل قوانین ب



 نی توده مردم را وارد کرده است .امین پور در شعر "بال های کودکی" بیش از هر شعری فرهنگ زبا 

  گوناگونی موضوعات

 موضوعات برگزیده امین پور ، عام و متعوق به نوجوانان و مردم است 

  و تازگی و طراوت خوبی دارند و این فعالیت و حجم ذهنیت او را نشان می ددد.

  وزن

  از راه های ارتباط با کودکان و نوجوانانیكی

 در شعر استفاده از وزن ریتمیک و واژه های موزون و خوش آهنگ است  



 و امین پور از این اوزان و نیز دیگر اوزان برای عام در شعرهایش به تنوع استفاده کرده است .

 

 

 

 یتی است اولین مجموعه شعر او "در کوچه آفتاب" دفتری از ربایی و دو ب 

 گیرد . ها و شعرهای سپید قیصر را در بر می  و به دنبال آن "تنفس صبح" غعدادی از غزل

  است پور امین شعر دفتر آخرین" عشق زبان دستور"  

 . شد چاپ بار دو ماه یک از كمتر در ، ها  گزارش اساس بر که



 تمام دفاتر شعری قیصر امین پور

 قیصر امین پور به چاپ رسیده است  در كتابی به نام مجموعه ی اشعار 

 و بارها و بارها چاپ مجدد شده است . 

6331 
مجموعه کامل اشعار قیصر 

 امین پور
 

 

  

 جوایز و افتخارات قیصر امین پور 

 ؛ 6314كسب جایزه نیما یوشیج ، تندیس "مرغ آمین بوورین" در سال 
 



 سال انقلاب ؛ 11كسب تندیس "ماه طلایی" ، برگزیده شعر کودك و نوجوان 

 اره كتاب کانون پرورش فكری" ، برای دو كتاب "ظهر روز دهم"دریافت جایزه "جشنو 

 ؛ 6331و  6311و "به قول پرستو" در سال  

 ، 6334  ، در سال 31و  11  های در دهه   مقدس  برتر دفاع  از شاعران

 شد .  برگزیده  و ارشاد اسلامی  فرهنگ  وزارت  از سوی 

 



 

 انقلاب از پس زمین ایران بزرگ عرانشا از پور بختیاری  دكتر قیصر امین   

 و علم های قله فتح راه در گام و برخاست بختیاری  سرزمین از که است اسلامی

   .نهاد ادب

  و نقد و بررسی  شعرخوانی  جلسات  بود و در تشكیل  حوزه  شعر و ادبیات  عضو شورای  وی

داشت.   ای ارزندهثر و  مؤ  نقش  انقلاب  جوان  شاعران  و ترغیب  شعر و تشویق

 یافت.  ادامه 6311  و هنر تا اواخر سال  اندیشه  پور در حوزه امین  های فعالیت



 . پیوست  نوجوان  سروش  مجله  سردبیری   شورای و  نویسندگان  جمع  به  سپس  وی   

 . داشت  اشتغال  دانشگاه در  فارسی  ادبیات و  زبان  تدریس  به پور امین دكتر همچنین

 نگستان زبان و ادب فارسی نیز بود.فره  پیوسته عضو و 

نیما یوشیج را  ویژه  هنر، جایزه  گسترش  سسه از مؤ 6313  پور در سال دكتر قیصر امین 

 کرد.   دریافت

از   یكی  عنوان  به  و ارشاد اسلامی  فرهنگ  وزارت  از سوی 6334  همچنین در سال

 شد.  برگزیده 31و  11  های در دهه  مقدس  برتر دفاع  شاعران

 . است سروده اشعاری  نیز یاری بخت  گویش به پور امین قیصر دكتر 



 شعر بختیاری _ قیصر امین پور

 :پاره ای از مثنوی فال حافظ

 قافله بار كنُه دلم وِ بارس

 سرِ دلمُ گرَت و غُوارِس چی باری 

کاروانیان مشغول بستن بار و بندیل خویش اند و اندوهِ دلِ من نیزبار این کاروان 

 .است هوای دلم ازگرد و غبار کاروان سنگین است

 قافله بارِ كنُه زِ شاه خراسو

 دلم چی چاله تشی مَندهِ وِ جاسو

http://mohammadnouri.mihanblog.com/post/222
http://mohammadnouri.mihanblog.com/post/222


 دندکاروانیان بار بستند و از شاه خراسان حركت کر

 دلم چون آتش جای کاروان زخمی ست بر پهنه دشت

 تش سرُی وِ دلمُ زدی وُ رَددی

 مر وَ دی بی بسی تشی وَدی و رددی

 ذره ذره در جانم آتش افروختی و ناپدید شدی

 مگر تنها برای آتش زدن درون من آمده بودی و کار دیگری نداشتی؟

 ز گتند تا دشتِ اوبید تا عقییی

 وز آویده سوزِ قصیییهمه جا س 



 از گتوند تا دشت آبید تا عقییی

 همه ی وسعت دشت چونان مخمل سبزی طنازی آغازکرده است

 همه جا سوز آویده غیر زِ دلِ مو

 ای گرِهُ نهِ کی گشُه زِ مشكلِ مو

 همه ی گستره ی زمین تا چشم اندازهای دور دست سبز پوش است جز دل من

 .گره سختِ کار مرا كدامین دست خوادد گشود 

 زِ گتُند زَدُم وِ دُر تا شیخ سلیمو

 تا قیامت یادُم اوعهد و پیمو



 به جست و جوی تو از گتوند آمدم تا شیخ سلیمان

 .برعهد و پیمانی که با تو بسته ام تا همیشه وفادار خواهم ماند

 زِ گتُند زَدُم وِ دَر تا پُل پرزین

 دلُم خینپرُِ لام گُل باوینُه پرُ 

 ازگتوند به در آمدم تا رسیدم به پل پر زین

 پیراهنم پر است ازگلهای بابونه، اما دلی خونین دارم

 زِ گتُند زِیدم وِ دَر دینداتِِ گردم

 توگلُِ سرِ مونی مو خارِ زردُم



 به جست و جوی تو بیرون آمدم ازگتوند

 تو گل سرخ منی و من خاری بیابانی ام

 یدم وِ دَر دینداتِِ گشَتمُزِ گتُند زِ 

 گلُِ سُری نهِ چیدُم جاتو نیشتمُ

 برای یافتنت بیرون آمدم ازگتوند

گاه کردم  چون نیافتمت گل سرخی چیدم و اندوهگنانه جای تو را ن

 آسمو اوری گرَِه زقیل سیاتر

 روز و شو تی رَه تونمُ وا ای تیاتر



 ابری سهمگین آسمان را تیره و تار کرده است

 مروز با چشمانی اشكبار منتظر توا  و من شب و

 بختِ تو چی رختِ تو سوزِ قصییی

 بختِ مو چی رختِ تو موسیاه و نییی

 اقبال تو چونان پیراهنت سبزِسبزاست

 و اقبال من چونان جامه ام سیاه و كبود

 واكتاوِ حافظُم گرِِمهِ فالی

 : دِشمنت بینا چه فالی وُ چه حالی



 كتاب حافظ زده ام غفالی به

 :بدا به حال دشمنت چه فالی است و چه حالی

 سینه مالامال درد است ای دریغا، مرحمی

 دل زتنهایی به جان آمد، خدا را همدمی

 :زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

 ...صعب روزی! بوالعجب کاری! پریشان عالمی
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 ت قیصر امین پوردرگذش 

 

 پس از اعلام خبر درگذشت قیصر امین پور ،

گان را برانگیخت این بود که بدون استثنا تمام كسانی که امین پور را می شناختند ؛    آن چه اعجاب هم

 چه از بزرگان ادب و استادان دانشگاه ، چه شاگردانش

 را ندیده بودند ، و چه آنانی که اشعارش را خوانده بودند و حتی از نزدیک او  

 بی اختیار شانه هایشان می لرزید و اشک از چشمانشان جاری می شد .
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 قیصر امین پور تمام آدم ها را دوست داشت 

 اما هیچ گاه دردش را جز در اشعارش به زبان نیاورد و در دفتری از اشعارش سرود :

 گفت: احوالت چطور است ؟

 گفتمش : عالی است

 مثل حال گُل !



 حال گُل در چنگ چنگیز مغول !

 و اما قیصر امین پور چگونه فوت کرد ؛

 ، دچار سانحه تصادف شد و به شدت مجروح شد . 6333قیصر امین پور در آخرین روزهای سال  

 شدت جراحات وارده ، به حدی بود که 

 های مختلف جراحی قرار گرفت  امین پور به دفعات تحت عمل  

گلستان اعزام شد .و برای ادامه معالج  ات ، مدت کوتاهی به كشور ان

  .، تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفت و بهبودی نسبی یافت 6346قیصر امین پور در سال  



 درگذشت . "، در "بیمارستان دی 6341آبان  4شنبه   سه روز بامداد 3 ساعت در سرانجام 

 ر شهدای گمنام این شهرستان به خاك سپرده شد .پیكر این شاعر در زادگاهش "گتوند دزفول" و در كنار مزا 

 عكس های به جا مانده از مراسم تدفین و ختم قیصر امین پور بسیار غم انگیز است . 

 

 



 

 

 

 



 

گاه این شاعر فقید ، با طراحی   آرام

 ، 6343"حسین خسرو جردی" ساخته شد و در سال 

 ونمایی شد . مصادف با سومین سالگرد درگذشت قیصر در گتوند ر 

 

 واقع در سعادت آباد  1پس از مرگ قیصر امین پور میدان شهرداری منطقه 



 به نام قیصر امین پور نامگذاری شد . 

 "تندیس یا مجسمه نیم تنه" قیصر امین پور به ارغفاع یک متر ،

 ، به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران  6331آذر  66در روز دوشنبه  

 .ه ساز "حسین عیی عسگری" ساخته شد و در جنوب میدان قیصر امین پور قرارگرفت توسط هنرمند مجسم 

 

  

 طرح غیییر سنگ قبر قیصر امین پور



 الله سپهر ، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان   الاسلام سید لطف حجت 

 : گفت پور ، درباره ی طرح مقبره قیصر امین  6331آذر 63در تاریخ 

 اند شده ساخته ایران در که است مساجدی از بسیاری  معماری  شبیه بنا این ری معما » 

 پایینی دارند که گنبدی زمینی است .  گنبد و 

 های اسلامی است که با شعرهایش مزین شده است . مقبره قیصر امین پور دارای کاشی 

 می دارد .هایی به شكل بناهای اسلا ای آن آجرهای دینی و کاشی   گنبد سبز فیروزه 

گاه" است   طراحان ، سنگ قبر را به مرواریدی تشبیه کرده   اند که در صدف "بنای گنبدی آرام



 و این مدور بودن قبر ، تشبیه قیصر امین پور به مروارید است . 

 شود  این طرح قبر از شكل دایره خارج می

 شود و سنگ قبری برجسته شبیه سنگ قبر "حافظ " گذاشته می  

 ر مستطیل اسلامی برای او قرار خواهیم داد ... و یک قب  

گاه این شاعر تا سالگرد درگذشتش در آبان   مجموعه  شود .  ، افتتاح می 6333فرهنگی در آرام

 فاز اول این مجموعه که سنگ قبر بود ، افتتاح شد  

 نفر و محوطه آن شامل : 311و فاز دوم که شامل تالار روباز با ظرفیت 



 های اسلامی است .  ها و گره  اقها ، رو  حوض  

 

 

 قیصر امین پور از دیدگاه برخی از اهالی شعر و موسیقی ایران

 

 پردازیم :   مورد قیصر امین پور میدر اینجا به دیدگاه برخی از اهالی شعر و موسیقی امروز ایران در

  شناس : " نویسنده ، شاعر و زبانعبدالجبار کاکایی"
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 پور ، شاعری متفكر و صاحب اندیشه سیاسی و اجتمایی است   امین» 

 و لزوما هر كسی که صاحب اندیشه سیاسی ـ اجتمایی است ، 

 كند ؛  ها و احزاب سیاسی تبعیت می  از قواعد بازی گروه 

 امین پور ، او را از قلمروها جدا کرد   غعلقات روح شاعرانهاما 

 و مثل ابری آرام رها شده در هوای وجدان جمعی جامعه هر جا که اراده كند ،

 ریزد . داند می  بارد و سخنش را در هر ظرفی که لازم می   می 

 ی ترین پرنده مجمع مرغان جهان بود که عهد بسته بودند با وفادار قیصر موفق  

 های بدیعی كند   های ارزشمند میی و دینی و تداوم اصول مدرنیسم ، آفرینش به سنت  



 «و جامعه منفعل و خسته روشنفكری ایران را در عرصه ادبیات در حوزه شعر با یک پدیده جدید آشنا سازند . 

 " نویسنده ، شاعر و ترانه سرا :سید عباس سجادی"

 ی غزل گذارد ، قیصر امین پور وقتی قدم بر واد» 

 بینیم .  مهر خود را به یادگار گذاشت که از "تنفس صبح" گرفته تا "دستور زبان عشق" این مهر را می

 در شعر نیمایی هم ردپایی با نشانی از خود باقی گذاشته است . 

 او باعث بالندگی و حركت رو به جووی این نوع شعر شد . 

  دیر آمده بود ،که وقتی هم وارد تصنیف سرایی شد با آن  

 «ها" ، نمونه بارز این ادعاست .  زود به مقصد رسید که "نیووفرانه 



 " خواننده :علیرضا افتخاری مهیاری "

صیتی روحانی و آرمانی داشت   قیصر امین» 
شخ

 پور 

 ها یكی نبود . هایش با زمینی   توانم بگویم که هیچ یک از سرایش و می 

  چند برنامه کاری ، این افتخار من بوده است که در 

 بتوانم در خدمت وی باشم و در همین کارها فهمیدم ، 

 اعتقاد او غیر از اعتقاد من و امثال من است . 

 گرفت و به اصطلاح وصل بود . او مدد مخصوصی می 

گار هر دلی را پاك می   ترانه   کرد .  هایش زن



 نشست.    چیز شعرهای قیصر بود که به دلش میشنید بیش از هر  های "نیووفرانه" را می هر كس که آلبوم 

 شد دوست نداشت ...  قیصر را نمی

 «ای رسیده بود که سرانجام چیده شد .  او میوه 

 

  " شاعر و منتقد :سعید یوسف نیا"

 قیصر یكی از اندك شاعرانی است که توانست حضور خود را در ساحت شعری اصیل و مؤثر تثبیت كند .» 

 و گوست ،  هایش ، نزدیک شدن به زبان گفت   موفقیت یكی از دلایل 



 نماید . زبانی که سادگی را در خود و با خود دارد و در عین حال نسبتا سهل و ممتنع می 

 كند ، شعرهای قیصر هر چند در برخورد اول ، زودیاب و آسان جووه می  

 یابیم که اینچنین نیست  های بعدی و بعدی در می  در قرائت  

 «بینیم که قبلا ندیده بودیم .   كنیم ، چیزهایی را می  ای است که هر بار از آن عبور می عر او مثل جادهو ش 

کار سری "  " شاعر و منتقد :حمید رضا ش

 شعر قیصر ، شعری است که تکنیک و اندیشه را همراه دارد ، » 

 تکنیک را پشتوانه اندیشه و اندیشه را پشتوانه تکنیک .

 ار اندیشه ، در همراهی تکنیک شعری او ، تخیل شگرف اوست ؛مهمترین مددک 



 اندازد چنان شگرف و بلند که کلاه از سر مخاطب می  

 پور در سلامت و صمیمیت زبان را به این تخیل متمایز اضافه كنید ، و اگر تلاش امین  

کلت محکم و ساختار منسجم و فرم دلنشین و بعضا بكری می    «عر انقلاب است . رسید که خاص ش  به اس

 

 " شاعر ، نویسنده و پژوهشگر :سید حسن حسینی"

 تنها كسی که هم شعرش و هم شخصیتش را دوست دارم ،» 

 ام که فاصله بین شعر و شخصیت قیصر به حداقل رسیده قیصر است . یک نكته را هم همیشه گفته 



 و هر چه فاصله بین شعر و شخصیت شاعر به نظر من كمتر باشد ،  

 مردم آن شاعر را بیشتر باور می كنند .

 «شود .  در اشعارش نیز دیده می  در واقع ، مهربانی و لطف و صمیمیت و آن لبخند معروف قیصر ، 

 

 شاعر خوش قریحه و یار صمیمی قیصر امین پور ،سلمان هراتی" "

 ، به او غقدیم کرده بود : 6313شعری را در سال  

یمیی قیصر
صم
 برای شاعر 

                    سپید و پاك و نجیب تو دست 



  رفت  دنبال یک شكوفه آبی

                   شانه با نسیم سحرگاهی  هم 

  از روی نعش سرد سرابی رفت

                       تو مثل قلب مردم دشتستان 

  از ازدحام حوصله سرشاری 

                      وقت هجوم دغدغه پنهان 

  سمت لطف خدا داری دستی به



 سلمان هراتی  برادرت

   

 قیصر ، طرف مردم بود !

 ،  6331مرداد  36یكی از شاعران معاصر ایران زمین در تاریخ سهیل محمودی 

 در مراسم "شبی با قیصر" که در تالار "استاد جلیل شهناز" خانه هنرمندان برگزار شد ،

 گویند : می ها که   ها و روزنامه در پاسخ به برخی سایت  

 قیصر این طرفی بود یا آن طرفی ، گفت :  

 . نیست هم ای پیچیده طرف مردم طرف.  بود مردم طرف قیصر من نظر  به » 



 ردم بود .م  با هم جنگ در.  بود مردم طرف در شد که انقلاب 

  آنجا رفتیممن یادم هست زمانی که به دزفول حمله هوایی شد ، قیصر به همراه ما و چندی از دوستان به 

 و با هماهنگی در امامزاده آن شهر ، در اوج بمباران ،  

 شب شعر برگزار کردیم که مورد استقبال قرار گرفت 

 کردند .  و چندین هزار نفر شركت می

 كجی به صدام است .  گفتند این یک دهن های غربی هم بازتاب داشت و می   این مراسم در رسانه 

 كنار مردم بود و با كسی سری نداشت . او در هشت سال آخر هم  

 او باورمند و استوار با تكیه بر فرهنگی که ناصر خسرو ، 



 «سنایی و تا روزگار ما نیما و اخوان و سپهری به ما بخشید ، باقی ماند . 

 

 مرگ ، مرگ است اگر درباره تو نباشد

لملكیان  گروس عبدا

کانم داده بود .  " انسان ناممکن" ت

 ولین بار که این تركیب در سطری از شعر زیبا و عجیب از همان ا 

 ها " در برابرم نشست ،  " بصیرت سایه



 هایم جان گرفت ؛  لرزشی آرام در استخوان

 تركیبی که از وجوه و منظرهای متفاوت دارای تناقضی درونی است  

 که البته این تناقض نه از سر اغفاق ، که از سر آگاهی عمیق پیدا شده بود

 کرد  ت ابهام و عظمت و ترس دچار می  ای مه گرفته تو را همزمان به درك حالا مثل دریاچه  و 

 ای با این تركیب مواجه شدم ، ها ، که هر بار به گونه  و جالب است این جهان تدایی 

 هایم مجسم شد ؛ تصویری از قیصر عزیز در پس پشت پلک 

 ز آن همه آرامش و سكوت و غعادل .تصویری ا 

 رسد . كنم هر انسانی در زندگی دو بار به آرامش می  رامش ، نه از جنس سكون ، که گمان می آ



 ها و سپس دورانی در كشاكش آگاهی  آرامشی از سر ندانستن  

 و باز هم آرامشی دیگر که این بار در سایه نور است و سكوت ،

 " که گفته بود:نه از جنس لكنت ، که از جنس خاموشی در زبان " بایزید بسطامی  

 « . ام  نشنیده سخنی بی از به سخنی و ام ندیده چراغی خاموشی از تر روشن »  

 : است کرده حفظ ناگهان پرتگاه دو میان در را  خود که بندباز یک غعادل از تصویری و غعادل و 

 ز جنس بود ای پیامبر ، ا غعادلی « ... سكوت از ناگهانی ، صدا  از ناگهانی » 

 ای که بیست سال تمام پا از کاخ پدر بیرون نگذاشته بود و اولین بار که از کاخ بیرون آمد شاهزاده

 كت و سختی و درد را از نزدیک دید ، حاضر نشد که دیگربار به قصر باز گردد . و آن همه فلا 



 طریقت مرتاضان برگزید و آنقدر ریاضت كشید که در این راه استاد شد و پیروانی بسیار یافت . 

گام ریاضت در كنار رودخانه استاد دوتاری را دید که همراه شاگردش در قایق نشسته بود .   روزی هن

 شود  می پاره و دارد نازکی های  سیم چون ، نواخت محکم نباید را  ساز این » استاد گفت:  

 «. شد نخوادد شنیده صدایش که نواخت آرام نباید همچنین و 

 د ین جمله بودا را منقلب کرا 

 و دریافت که نه آن آسودگی درست بود و نه این ریاضت . راه غعادل برگزید و بودا ، بودا شد .

  

 



 قیصر امین پور را همواره این گونه به خاطر دارم . 

 فقط بر من پوشیده است که در كدام دوران آسوده بود

 ممکن ... !و در كدام دوران ریاضت كشید که چنین غعادلی پیدا کرد این بندباز نا 

 

 

 ترانه سرای جوان ایرانی نیووفر لاری پور 

 با صدای مرحوم ناصر عبدالهی است « راز » که یكی از زیباترین کارهایش ترانه 



 به ذکر خاطره ای از قیصر امین پور پرداخته است . 

 متن کامل این خاطره :

 بودم یادم است زمانی که برای اولین بار در جلسه شعر جوان شركت کرده 

 در كنار مردی قدبلند ایستاده بودم .

 من از او نشانی جایی که می خواستم بروم را پرسیدم  

 « مگر تو شاعری ؟ :» و او از من پرسید 

 «بله :» آن موقع من نوزده ساله بودم و جواب دادم 



گاهی کرد و گفت :    « تو می خواهی شعر بگویی ؟ » و او به من ن

 حث کردم .من ایستادم و با او ب 

 زمانی که اساتید روی سن رفتند و معرفی شدند  

 متوجه شدم آن مرد قیصر امین پور است .

 بعد از اتمام جلسه آقای امین پور به من گفتند از جسارتت خوشم می آید . 

 



 

 مصاحبه با قیصر امین پور

  

 می گوید :عبدالله مقدمی 

 ها نداشت .  پور معمولا تماییی به گفت و گو با رسانه  مرحوم قیصر امین 

  است پور  امین قیصر گوهای و گفت معدود از زیر گوی و گفت 

 انجام شده 6341که سال 

 ادبی کرك به شكل محدود منتشر شده است . -و پیش از این در ماهنامه تجربی فرهنگی  

 

 

 

 

  

http://www.wikipg.com/topic/19499/57725/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.wikipg.com/topic/19499/57725/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1


 خواست از یوش ، پیی به توس بزند  اخوان می » 

 ها بنشینی ،   باید خییی مهربان باشی ، تا ساعت

 حتی بایستی بدون این که كسی رسما دعوتت كند 

 هایی گوش كنی که تو را و اشعارت را دوست دارند .  جوانو به شعرهای 

 هایشان گوش كنی . برای آن ها حرف بزنی و به حرف 

 شناسد .  پور را كمتر كسی نمی قیصر امین 

 اند  ترها با شعرهایش بزرگ شده  اما جوان  

 « ها و ...  حاصل جمع قطره» و هنوز نوای 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  



 کودکی است . انداز روزهای خوش  شان طنین  در گوش

 ای به مصاحبه ندارد شاید به همین خاطر باشد که  علاقه 

 واسطه شعرهای زیبایش است . هاست فقط به   توویزیون سال -حضور استاد در مطبوعات و رادیو 

 که شب خسته را   خواهمت ، چنان  می

 جویمت ، چنان که لب تشنه آب را  می 

 آفرینمت باز حتی اگر نباشی می 

 التهاب بیابان سراب را  چونان که

 جز اخوان .  توانست سبب شود به  خوانید هیچ كس نمی  به هرحال گفت و گویی را که می

 

  

  

 

  

  

 

  

  



 . نهادید قرار ما اختیار در که وقتی از تشكر با استاد - 

 ؟ بودید اخوان شاگرد سال چند بپرسم خواستم  می سوال اولین عنوان به 

 .  نبودم ایشان شاگرد رسما  -

 شناسی خواندم .  وی دامپزشكی بودم ، بعد هم جامعهدانشج  موقع نآ  من

 کردند . کلاسی بود آن روزها در دانشگاه تهران که شعرهای نیما و پس از نیما را بررسی می  

 کردم .  های ایشان شركت می  من هم گاهی به صورت آزاد در کلاس 

 های استاد اخوان و دكتر شفیعی كدكنی  در کلاس  

 های مثنوی و حافظ و ادبیات معاصر داشتند حضور داشتم ، اما حضور من کاملا آزاد بود .  سکه در

 

  

  

 

  

  

 

  

  



 .  بود گیرا و گرم صدایی ، اخوان صدای - 

 ؟ بود چگونه دانشجویانش با ایشان برخورد بپرسم خواستم  می

  ، داشت گرمی بسیار صدای استاد اغفاقا!  بله ، بود خوب  -

  داشت هدیمش  لهجه خییی خب ولی

 های شعرخوانی ایشان ،  كنم به همین خاطر بود که کاست  ی م  فكر و

 به اندازه نوارهای مرحوم شاموو فروش نكرد .

 خواند .  در عین حال که شعرهای عالی داشت و خوب هم می 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  



 خواند حتی در کلاس هم شعرهای نیما را با لهجه مشهدی می  

 سیار خوب بود .و همین به نظر من برای دانشجویان ب  

 کرد ، یعنی حتی اگر بحث نمی  

 خواند ، خییی عالی بود . اندازهای زبانی برای دانشجویان درست می  همین که شعرهای نیما را با آن دست  

 توجه زیادی به دانشجویان داشت . 

 کرد ،  ای از دانشجویان می  موقع امتحان سوالات سنجیده

 داد . ی می و این که جواب آن ها را به خوب 

 

  

  

 

  

  

 

 



 پرسیدم ، شان نبودم ، ولی وقتی که یكی دو سوالی از ایشان می   خود من با این که دانشجوی 

 دادند .  ای به من اختصاص می قه ایشان چند دقی  

 . است اخوان نقد به راجع من بعدی سوال  -

 . گیرد  می خود به تندی صورت گاه که نقدی 

 چاپ شده است. سبز های  سایه حریم كتاب در که شیرازی  حمیدی دكتر نقد مانند 

 ؟  کردند  می نقد بیرحمانه طور همان همیشه استاد آیا  

 . بود جدید شعر و کلاسیک ادبیات از تركیبی که بود این داشت اخوان که ویژگی  -

گاهی اخوان زبان به وقتی یعنی    که بینیم  می كنیم ن



 که است شده سیراب آبشخورهایی از

 که زبان ساده و مردمی دوره مشروطه  این دوم خراسانی سبک ممتنع و سهل زبان 

 مثل ایرج و بهار و ... و سوم زبان امروز را داشت .

 گفت :  که به قول خودش می  

 «خواهم از یوش پیی به توس بزنم .  می» 

 یعنی از دستاوردهای زبانی نیما استفاده كنم ، 

  زبان فاخر و خخیم سبک کلاسیک خراسانی .در عین حال آن ها را ربط بدهم به 



 که البته در این کار هم موفق بود . 

 شما ببینید که اخوان صاحب سبک خاص خودش است و در این زمینه از كسی غقلید نكرده است . 

 های ادبی خراسان بود تركیبی بود از نقد بلاغی و نقد ذوقی . نقدش هم چون تربیت یافته انجمن  

 ،  نقد بلاغی

 آموختند ، های ادبی به آن ها می  نقدی بود که به آن ها در مورد قوانین فصاحت و بلاغت در انجمن 

 کردند که این شعر ایهام دارد ، ایجاز دارد ، فصیح است ،   بحث می 

عجم شمس قیس  ها که در كتاب جور بحث   بلیغ است و از این
لم
 هایی مثل ا



 مباحث وجود دارد . و چهار مقاله نظامی عروضی این 

 اش از طریق نیما .  آموختگی  اضافه ذوق خود اخوان ، یعنی تربیت و دانش  به 

 اخوان یكی از اولین كسانی بود که توانست شعر نو را به جامعه ادبی بشناساند ، 

 حتی بیشتر از خود نیما .

  توقعی دارند . ها از شعر چه  دانست که سنتی چون اخوان تربیت ذهن کلاسیک داشت و می  

 شد .  ها وارد می از همان نقطه 

 گفتند شعر نیما نه وزن دارد ، نه قافیه ، نه معنی و نه هنجار .  مثلا در ابتدا می 



 داد و اخوان جواب می  
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 . کرد  می حل را  ها همان و چیست نو عرش  درك  برای مخاطب مشكل دانست  می که بود كسی

 ای که نوشت هترین مقاله ب  نتیجه در

 بود که در مطبوعات آن دوره چاپ شد« نویی وزن در شعر فارسی » 

 منتشر شد .« ها و بدایع نیما یوشیج  بدعت» و بعد هم در كتاب 

 « .شعر نو را كشف کرد اخوان حلقه مفقود شعر کلاسیک و » وقتی نیما این مقاله را خواند ، گفت 

کامل یافته و رسیده به شعر نیما .  این مقاله نشان داد که عروض و قافیه شمس قیس چطور ت



گاه عروض و قافیه نیما را تبیین کرد ، کاری که نیما قولش را داده بود ،   دست

 ولی هیچ گاه فرصت چاپ كتابی اینچنین را نداشت .  

 یش ، پراكنده به این موضوع اشاره کرده بود .ها ها و یادداشت   البته در مقاله

 ولی هیچ وقت این ها را نتوانسته بود به صورت یک مجموعه کامل و مستقل گردآوری كند . 

 ها ، فرق شعر نو با مستزاد و بحر طویل و ...  بندی مصرع  قوانین عروض ، پایان 

 اخوان این ها را خییی خوب روشن کرد

   و آشنایی مخاطب فرهیخته و عام با شعر نیمایی بود .و پیی خوب برای آشتی  

 طوری که الان هم اگر كسی باشد که بخوادد با شعر نیمایی آشنا شود . به



 به جای این که از او بخواهیم زبان سخت نیما را اول برو اخوان بخوان ، 

 توانی شعر نیما را بخوانی . می  بعد که با اخوان آشنا شدی 

 . برخوردها به دکردی اشاره  -

 حمید بپرسم . به راجع و بشوم تر  دقیق خواهم  می حالا 

 کردند ؟ های دیگر اینقدر به حمیدی حمله می  چرا اخوان و شاموو خییی  

 . کرد  می حمله ها آن به هم حمیدی چون  -

 بود؟ حمیدی غقصیر یعنی -

 .  كنم قضاوت توانم  نمی که من البته  -



 . است ذوقی و شناسی  سبک و تاریخی بحث یک این

 آید یا نه ؟ یدی خوشتان می حم  اشعار از شما آیا که  -

 است کرده کارهایی خودش حد در که بود شاعری هم حمیدی حال هر به  -

 .  است داشته هم هایی  نوآوری  حتی و 

کام   – تازه موضوعات و فرم و قالب و زبان استح

 .  است داشته را  - بود رومانتیسم تاثیر تحت هم كمی که

 ی متكی بود خیی  قواعد و ها  قالب روی ایشان خب اما

 و از همان ناحیه با شعر نیمایی مخالف بود .



 گفت :   یعنی از همان كسانی بود که می

 وزن دارد ، نه قافیه و نه فرم ، فقط حمق دارد و بلاهت !   نه   شعر نیما 

 دند جواب می دادند .  بعد هم شاموو و اخوان که شاگردان نیما بو

 . یک بار هم حمیدی شاعر را بر دار شعر خویش آونگ کردم"  و نقد اخوان  

 . بودید نوشته پیش سال یازده که ای  مقاله به گردد  می بر ، پرسم  می که سوالی استاد  - 

 ، بودید کرده انتقاد نویسندگان و شاعران ، متفكران با برخورد به جا آن در 

 هستیم برخوردهایی چنین شادد هم امروز روزگار در که این به توجه با 

 . رین نمونه آن گستره تبلیغی مرگ شاموو بود آخ  که 



 ؟ معتقدید ها حرف آن به هم هنوز!  دكتر

 . صددرصد ، بله -

 . نوشتم  نمی که نبودم معتقد اگر 

 . نبود مد ها حرف گونه این که نوشتم موقعی را  مطـالب آن من مخصوصا 

  ، بیان آزادی – ها حرف این از خییی که بینید  می الان 

 مد شده است . –هنگی ، آزادی سبک و این ها فر تکثر

 که البته بد نیست ، بودنش بهتر از نبودنش است . 



 الان هم کماکان قضیه ادامه دارد . 

 حالا مصداق هایش را خودتان پیدا كنید . 

 شود .  صحبت طولانی می چون اگر من بخواهم وارد بحث بشوم 

 شود ، اد اخوان شنیده می است قبر انتقال به راجع نقیضی و ضد خبرهای  -

 می خواستم ببینم آیا خبر بیشتری دارید ؟ یا این که نظر خاصی ؟ 

کاری  با بود خوب ، ندارم خاصی نظر  -  ، ایشان شاگردان و دوستان هم

  ، وقت ارشاد مسئولان و خانواده ، گرمارودی ، كدكنی شفیعی دكتر 

 . کردند منتقل خواست  می که جایی به را  استاد



 . بکنند خواهند  می را  کار این.  6341 سال در یعنی الان!  استاد ، الان  -

 . شد منتقل توس به.  شد انجام!  نه  -

 .  هست که توس در بله  -

 بود شده چاپ خبری  یزد آفتاب روزنامه در پیش چندی اما

 خبر این از نیستند مطمئن چندان بودنـد گفته شان  هـمخود که 

 بودند این بود که : آورده که مثالی و 

 شود .  فلانی به خاطر اینکه ترساست ، از قبرستان مسلمـانان بیرون می 

 یعنی بحث انتقال نیست ، بلکه صحبت از بیرون کردن بود . 



 . كنم  نمی رینظ  اظهار پس ندارم قضیه این از اطلایی من!  نه  -

کال چون   كنیم. آن نداریم دخالت می  از اطلایی که موضوعاتی در که است این ما بزرگ اش

 . كنید غعریف جمله یک در را  ایشان ، اخوان به راجع سوال آخرین عنوان به  -

 .توانم نمی ، است سخت  -

 .  بپرسم خودتـان مورد در سوال چند خواهم  می حالا  -

 .  رسید چاپ به مطبوعات در شما بیماری  به راجع یخبرهای  پارسال

 الان وضعیت سلامتی شما چگونه است ؟ ، بپرسـم خواستم  می

 . نیستم بد الان  -



 . بكنم صحبت شخصی مسایل درباره ندارم دوست زیاد من اما 

کلاتی كس هر  کلاتی هم من.  دارد مش  . دارم مش

 . كنم پیدا  بهبود كنید دعا هم شما ، كنم  می دعا من 

 یزیون میی کی بود ؟توو صفحه در شما حضور آخرین که این بعدی سوال.  …انشاا -

 . آید  نمی یادم  -

 . نكردم شركت توویزیونی برنامه هیچ در رسمی صورت به وقت هیچ چون 

 ؟ نخواستید خودتان یعنی  -

 .  ندارم را  اش  روحیه اصلا.  نیستم بلد(  خنده با) 



 . محرومم سعادت این از متاسفانه یا خوشبختــانه

 ، که من یادم نیست . است بوده تصـادفی بوده هم كجا هر 

 ولی شاید در آینـده بشود . 

 البته درخواست هایی بوده ، 

 ولی من چون عادت ندارم به این کارها ، نه در مطبوعات ، نه كتاب ها و نه توویزیون .  

 كنم زیاد حرف نزنم .  سعی می

 كند .   كشید ! ( چون آدم اگر کار بلـد باشد کار می  لا شما دارید از من حرف می) حا 



 توان زد .  حرف را همیشه می

 ؟ كنیم صبر باید کی تا ، هستیم شما جدید شعرهای منتظر ما پور امین آقای  -

 ، باشد مجالی و حالی اگر…ا انشا -

 دارم نوآوری  و سنت و اصرمع ادبیات معاصر ادبیات درباره تحقیقاتی كتاب یک 

  . شود  می چاپ زودی به که شعر كتاب یک و 

 به عنوان آخرین سوال ،  -

 ای چاپ شده بود ، ها مقاله  چندی پیش در یكی از نشریه 

نینی راجع به قوالب دیگر وجود دارد .  
ینچ
 با عنوان   پایان امپراطوری غزل   البته مصداق های ا



 های دیگر .  داق راجع به شعر گفتار و مص 

 های ا می خواستم بپرسم ، آیا حکم 
ی

نینی چقدر می توان ،
نچ

 محکم باشد و قطعیت داشته باشد ؟ 

 ، بزنیم حرف علمی بخواهیم اگر ما نه  -

 . ببریم کار به را  هایی  جمله چنین نباید وقت هیچ ، تامل غفكر به متكی و بزنیم حرف ذوقی حتی یا 

 . است مرده غزل اند  گفته بلکه ، مرد خوادد غزل که اند  گفته تنها نه 

 نیست . ما امروز زبان غزل که 

 در صورتی که نه ، اینطور نیست . 



 غزل اصولا ریشه در مغازله دارد و مغازله ریشه درونی همه انسانهاست . 

 كند . با هر ممدوحی و هر معشوقی . بالاخره انسان مغازله می  

نینی نه علمی است نه ذوقی و تجربی و بر اساس تامل .  نابراین پیشگویی ) از مجاز تا حقیقت ( ب  
ینچ
 های ا

 پس بهتر است از این اظهار نظرها خودداری كنیم .

 چون ممکن است به جای آقـای" حسن" ،  حسین  بیاید ، و به جای  حسین  ،  غقی  . 

 بتواند در سن پیری چنین غزل هایی بگوید . های سیمین بهبهانی ، کردید بعد از آن غزل  شما اصلا فكر می  

 ولی ایشان خییی خوب توانست ، در سبک و زبان خود ، نوآوری بكند 



 ـی حرف زمانه خود باشد .ولهای تازه بگوید ، که غزل باشد ،  و وزن های تازه و حرف  

 ر .حالا ممکن است شما خوشتان بیاید یا من از یكی بیشتر خوشم بیاید و از یكی كمت  

 ولی به هر حال این ها هست . 

 بنابراین دنیا تمام نشده است و نخوادد شد . 

کارش کرد . نیست . خییی راحت می ها علمی   این حرف  توان ان

 شود . با گذشت چند سال قضیه روشن می 

 توان کارهای خوب دید هم کارهای بد . همین الان هم می  



 مصاحبه ی دوم 

 ه جوانی برنا با قیصر امین پور مصاحبه ای داشته است رقیه كیه نیز از باشگا -

 که قیصر امین پور در این مصاحبه اشاره می كند که حرف هایش را در شعرهایش می زند :

 مراسم یازدهمین كنگره شعر جوان است ؛ خانه هنرمندان .

 ایم و مراسم شروع شده است .  در سالن نشسته 

 نگره در حال سخنرانی است .محمدرضا عبد الملكیان ، دبیر ك  

 داند .   های سفیدش را نمی شود ، مردی که دیگر این روزها غعداد مو مردی با موهای جو گندمی وارد می  



 نشیند.  آرام بدون آن که كسی متوجه حضورش شود ، در ردیف اول می 

 ؛ است پور امین قیصر 

 ... فهمید شود  می هایش  چشم از را  خستگی البته!  پیرایه  بی و خسته و ساده همیشه مثل 

 ، افتم  می هراتی سلمان یاد بینم  می که را  او

 سید حسن حسینی ، یاد 

گاه می یاد آن عكسی که هر سه نفرشان در قایق نشسته    كنند .  اند و با خنده به دوربین ن

 یاد این که سلمان چه ناگهانی رفت 



 رفت ؛ شت مثل سلمان ناگهانی می و سید هم که تنهایش گذاشت و او هم که دا  

 اش ،   برای خانوادهاما خدا حفظش کرد . 

 های نسل من  های کوچک بچه برای شعر این آب و خاك یا برای دل 

 دانم . مان ! نمی  مان است ؛ یا اصلا برای هر سه  که قیصر شاعر نوجوانی و جوانی  

 دند .یاد سید حسن که از ازل ایل و تبارش همه عاشق بو 

 های دوست داشتنی آن عكس تنها قیصر مانده .  و این که از آدم 

 شود . برنامه در دو بخش اجرا می 



 روم .  اند به سراغش می  در فرصتی که برای پذیرایی بین دو بخش برنامه گذاشته  

 شوند ؛  ها که از دور و برش پراكنده می  كند ، بچه  می دانم مصاحبه نمی

 اند ، اش نشسته   ا ، رو به روی جمع شاعرانی که در حدود چهار قدمیروی صندلی تنه 

 نوشد .  نشیند و چای می  می 

 قه هم که شده با او گپی بزنم ...روم تا شاید چند دقی  كند ، می  نمی  پور مصاحبه  دانم قیصر امین  با این که می  

 دهم تا برایم امضا كند . احوالپرسی می گیرم و بعد از سلام و  " دستور زبان عشق " را در دستم می 

 ی بعدی امضا كند ،  زند تا در صفحه  ی اول که تصویر خودش است را ورق می  صفحه  

 كند به نوشتن .  گویم پایین عكس خودتان لطفا ! شروع می  می



 گویم : نشینم ، می  زنم و می  اش زانو می  كنار صندلی 

 كند ؟ " مصاحبه می پور چرا این قدر كم  "قیصر امین 

 كنم! "  گوید : "من اصلا مصاحبه نمی می 

 دانم . گفتم شاید یكبار کرده باشید و من نخوانده باشم . حالا چرا ؟" گویم : "می  می 

 گوید : "چون قیصر حرفی برای گفتن ندارد ! "  خندد و می  می

 های زیاد برای گفتن دارد ." می گویم : "ولی در شعرهایش حرف 

 زند ."  هایش را در شعرهایش می گوید : " خب حرف خندد و می  از هم می ب

 گویم یک سوال در مورد شعرهایتان بپرسم ؟  می



 مهربان است ، خییی . 

گارم چیزی نمی   فكر می   گوید . کردم اگر بروم و با او در مورد شعرهایش حرف بزنم و بداند که خبرن

 اما گفت : "بپرسید." 

 كنم درست نباشد ؛ د غعبیری که می گفتم : "شای

 ... خورد را  تو نام فریب آدم/  سیب نه و گندم نه اما 

 فریب چه چیزی را خورد ؟ «  گندم و نه سیب نه » شعر در آدم

 ی جمال خداوندی است ؟ "   منظورتان جووه

 گوید :  خندد و می می 



 "اغفاقا دست روی چیز خوبی گذاشتی ! 

 از آن کیی است که من منظورم بود . "چیزی که گفتی جزئی  

 پرسم : "و منظور شما ؟ " می 

 حسنای خداوند اشاره کردم . "  "من به اسمای

 كنم . گیرم و تشكر می  كتاب را که حالا امضا شده از او می 

 ها از سالن ،  شود میان ازدحام و شووغی خروج آدم  مراسم که تمام می 

گاه می    پیدا كنم و سوال دیگری ! بپرسم .نم تا او را ك  تک تک چهره ها را ن

 بینید ؛ با صراحت گفته بود :   مدتی پیشتر وقتی از عیی معلم پرسیده بودم چشم انداز شعر ایران را چگونه می



 گویند و قوی هستند ،   های این نسل از لحاظ فرم و وزن و ردیف و قافیه خوب شعر می  "بچه

 د .اما شعر این نسل محتوا ندار

 این نسل معنایی برای شعر سرودن نیافته است )!(  

 اگر به همین منوال پیش برویم به جایی نخواهیم رسید .

 بین نبود .   " در کل اصلا خوش

 كنند ، بدانم   هایی را که در عرصه شعر سال هاست فعالیت می  خییی برایم مهم بود تا نظر باقی آدم

 وان زیاد سر و کار داشته ، برای این سوال عالی بود .و قیصر به عنوان كسی که با شعر ج 



 گویم :   شوم و می آید با او هم قدم می  از سالن که بیرون می 

کان می  " می  ددد .  توانم سوال دیگری بپرسم ؟" سرش را به علامت تأیید ت

 گوید : "هزار اما و اگر دارد!" پرسم ، می   سوالم را می

 گویم . نظر معلم را می 

 كنم .  گوید : " نه ، من این جور فكر نمی می  

 البته ایشان نظرشان خوب است ، صائب است ، محترم است .  

 خودشان هم همین طور .



 ها انتظار داشته باشیم همه عیی معلم باشند . اما قرار نیست ما از جوان  

 ای نیست.   چاره آن ها بایستی شروع كنند و تمرین كنند . باید قواعد را یاد بگیرند . 

 ." آید  می پیش رشد و غفكر اثر در خودش محتوا  

 كند . عوت می د كنگره های  بچه با عكس گرفتن برای را  قیصر آید  می یكی

گاه می    كند یعنی باید بروم . به من ن

 آیم . " گویم : " تا سالن همراهتان می  می  

 یک روزه به كسی تزریق کرد."شود  ددد : "بنا بر این محتوا را نمی  ادامه می 

 گویم : "این همان آیه شماست ؟ "  گیرد ، می آید دستش را می  ای می  دختر چهارده ، پانزده ساله 



کان می   گوید : "این همان آیه ماست .  ددد و می سرش را به علامت تأیید ت

 گیرد ،  " و دنباله حرفش را می 

 بر سر فرم است ، بینید در كنگره شعر جوان بحث   "اگر می

 كنیم به جوان بگوییم تو برو سیر و سووکی را آغاز كن ، به خاطر این است که ما فرصت نمی 

 بعد برنامه تربیتی برایش داشته باشیم . 

 شایسته است هر كس خودش یک راه و روشی ، 

 مرادی و استادی برای خودش انتخاب كند و بر روی محتوای شعرش کار كند . " 



 شود ، این پاسخ سوال های دیگری برایم ایجاد می  حالا با

 این که اگر كسی اصلا دغدغه محتوا نداشته باشد ، چه ؟ 

 های نسل من تنها در همین "فرم" در جا بزنند  اگر بچه 

 و هیچ كس هم برای حركت رو به جوو در زمینه محتوا کاری نكند ، چه ؟  

 ی گفتگو نیست ، ایم و مجالی برا   اما دیگر به سالن رسیده

 های امسال كنگره چطور بودند ؟ " پرسم : "و بچه   سریع می

 كنم در حال رشدند . "  گوید : "بد نبودند . حس می می 

 كنم . با او خدا حافظی می 



 ایستد  رود روی صحنه و در كنار جمع می  می  

 شود . و عكس یادگاری كنگره یازدهم هم انداخته می 

 شوم ، خارج می  از خانه هنرمندان

 كند .  هوا تاریک شده و نسیم پاییزی خنكی پچ پچ برگ درختان باغ هنر را در فضا پخش می  

 كنم که وقتی رفت روی سن تا شعرش را بخواند ،   در راه به شاعر جوانی فكر می

گاهش را از قیصر دزدید و گفت :  ن

 "حس عجیبی دارم . 



 پور باشم ، اما حالا ...  محضر استاد امین خواست در  پیش از این خییی دلم می  

 ماندند ..." کاش برای من همان قدر دست نیافتنی می 

 گوید حرفی برای گفتن ندارد . كنم که می  و به قیصر فكر می  

 كنم : های ناگهان " را با خودم زمزمه می  كنم شعری از " آینه   ها را ثبت می  حالا که دارم آن لحظه

 

 اولین قلم

 حرف حرف درد را 

 در دلم نوشته است



 دست سرنوشت ، خون درد را 

 با گِلم سرشته است

 پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها كنم ؟

 پس چگونه من

 گ های تو به توی آن ، جدا كنم ؟رنگ و بوی غنچه را ز بر

 دفتر مرا 

 دستِ درد می زند ورق

 ه استی مرا درد گفت   شعر تازه



 درد هم شنفته است

 س در این میانه منپ 

 از چه حرف می زنم ؟

 درد ، حرف من نیست

 درد ، نام دیگر من است

 من چگونه خویش را صدا كنم ؟!

 

http://www.wikipg.com/topic/19499/57726/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%22%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%22%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


خاطرات قیصر امین پور از اخوان ثالث و بیان دیدگاهش از شعر " لحظه ی دیدار " 

 ثالث اخوان

 

 بعضی از کلمات بر گردن آدمی حق حیات دارند

 داند که آن چه آموخته است از او آموخته است . و آدمی نمی  

 بعضی از کلمات پاره های بودن آدمیند 

 و چگونه می توانم ننویسم وقتی که یكی از پاره های بودنم ، 

http://www.wikipg.com/topic/19499/57726/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%22%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%22%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://www.wikipg.com/topic/19499/57726/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%22%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%22%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


 پاره لحظه سرودنم ، 

 م عظیم تر و عزیزتر است ،ام دل پـاره های دلم ، که ز تم نه ، یكی از 

 با لهجه ای نجیب در گوشم می گوید : بنویس ! 

 و چنین است که پیش از آن که تردید را به تصمیم برسانم ، دارم می نویسم :

 بعضی از کلمات کلمه نیستند ، پاره خطی از سرنوشت تو هستند . 

 رگ کرده اند .کلماتی که تو را بز… قطعه ای از تو ، قطره ای ازخون تو  

 و بعضی از كتاب ها كتاب نیستند .

 یک دوره از خاطرات دست های لرزان تو بوده اند که در قطع جیبی پنهان می کردی . 



 لابلای برگ های آن قد می كشیدی .  

 بعضی از كتاب ها سطر سطر سرنوشت تو را رقم می زنند .

 ها در رگ های گردنت جاری هستند . این كتاب ها بر گردن تو حق دارند ، بلکه واژهای آن 

 معلم ما بوده اند .  

 معلمانی که بسیار بسیار شاگردان ناشناس دارند که هیچ گاه آن ها را ندیده اند .

  بودم نرفته او درس کلاس به هم را  جلسه چند آن که گیرم 

 … بودم ردهنك  دانشجویانه چون و چند او با"  هشتم خوان"  و"  مركب و مرد"  شعر سر بر و



 . نبودم نام جویای ولی بودم جوان که 

 بیشتر علاقه مند بودم ادبیات به نتیجه در و بودم شناسی جامعه دانشجوی 

 و گه گاه در کلاس ادبیات معاصر شركت می کردم . 

 عروض را چند سال پیش از روی چند برگ مجله ای پیدا کرده بودم ، آموخته بودم .  

 خوب نمی شناختم ،اما عروض شعر نو را 

 عر فارسی را مثل یک قاره ناشناخته كشف کردم .ن که اغفاقا مقاله نویی وزن در ش تا ای  

 همان چند سطر ، چند سال مرا به جوو پرتاب کرد . 



 خلاصه یک نوجوان روستایی که دانشجوی آن کلاس هم نبود ، 

 آن روز وقت کلاس را به خود اختصاص داده بود . 

 ت ولی گویا کلماتی از قبیل شعر ، روایت ،خوب یادم نیس 

 بین ما رد و بدل می شد .… ــوام و خواص و عسمبولیسم ، سیاست ، مردم ،  

 شاید برای این که می خواستم بگویم من هم این چیزها را می دانم . 

 و او چه مهربانانه کلاس را رها کرده بود تا مرا مجاب كند . 

گاهم مثل پروانه در    فضای باغ او می گشت .مرا که ن



 مرا که فقط او را می دیدم و نمی شنیدم .  

 و همین که حدیث مهربانیش روی با من داشت برایم کافی بود .

 یادم هست که در آخر صحبت هایش پرسید : تو خودت هم شعر می گویی ؟

 من در آن جا چیزی نگفتم ،

 دادم تا بخواندولی بعد از کلاس دفتری از سیاه مشق هایم را به او  

 ه بعد لحظه دیدار شاعر " لحظه دیدار " فرا رسید .فت ه  

 روز زیبایی بود . و من " باز گویی در جهان دیگری " بودم . 

 " در سایه مجسمه فردوسی ایستاده بودم که در آینه نمایان شد 



 / با ابر گیسوانش در باد و به سان رهنوردانی که در افسانه هـا گویند ،

 افشــاند " : –چو شیری یالهاش  –نش را گیسوا  

 سلام بر شما از داخل كیفش دفترم را بیرون آورد و به من داد .

 مان تصویر دور خیره بودم .ه   و من از نزدیک به 

گاه نوجو    ـی مرا بر روی جلد كتاب هایش خیره می کرد .ا نهمان تصویری که ن

 لحظه دیدار مثل لحظه دیدار کوتاه بود . 

 می شود به لب ها دستور دادمگر 



 ـه ای بزنند ؟جکه درست در ساعت هشت و سی دقیقه و سی ثانیه یک لبخند سی و پنج در 

 مگر می شود برای شانه های شاعر بخشنامه ای صادر کرد 

 درست سر یک ساعت معین را به گریه اختصاص دهند ؟

 شعر یعنی این ! و شاعر یعنی دلی که دستور نمی گیرد .

 ستی که فقط از دل دستور می گیرد .و د 

 و گردنی که فقط در برابر راستی خم می شود . 

 پس زیبا باش ، تا تو را بسرایند !

 پس راست باش ، تا تو را بسرایند !



 تو می توانی هر شعری را که تو ر ا خوش نیامد ، مچــاله كنی و دور بیندازی .

 را از شیرازه جدا كنیم و به دورش افکنیم . اما شاعر تنها چند برگ از تاریخ نیست که آن

 مثل این است که بخواهی پاره ای از پوست و گوشت خویش را بركنی و به دور بیندازی . 

 با این خط كشی که تو در دست گرفته ای و هر چه را که از آن بلند تر یا کوتاهتر بنماید ،

 ازوها باید قلم شوند .غ ، چه بی ین قلمی که نه ، با این ت قطع می كنی . با ا 

 بازوهایی که به راستی انگشت شمارند . 

 اما این خط كش تو تا قوزك پای حلاج ، 

 نه ، تا رد پای حلاج هم قـد نمی ددد . 



 اگر دست تو بود ، نه تنها دست و پای حلاج می بریـدی، بلکه از او جز سایه ای بر دارنمی ماند . 

 خ اشراق را صد بار سنگسـار می کردی ، بر دار می کردی .اگر دست تو بود عین القضات و شی  

 …و حتی بوعیی و رازی و ملاصدرا و حافظ و مولوی و سعدی و  

 ـمکن است خط كش تو کوتاه باشد . وگرنه دیگران بی قواره نیستند .م چرا یک لحظه فكر نمی كنی که

 دعا كنیم که روزی ،

کامل خود به نقطه ای برس   د که ذرات زیبایی را در صورت دشمن ببیند .چشم ، در دور ت

 كجاست آن چشمی که بسراید با مطلع :

 آه دشمن زیبای من ، تو را دیدم ! 



 كجاست آن گوشی که بسراید : آه ، دشنام زیبا ، تو را شنیدم .

 برگرفته از مقاله :

 لحظه دیدار كتاب باغ بی برگی یادنامه اخوان 

 

 

 یبازساز ی زندگی قیصر امین پور با روایتگری پرویز پرستوی 
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 ،« این سال ها که می گذرد » فیلم مستند 

  بر روی شبکه مستند ایران پخش شد .  13، در ساعت  36اسفند ماه سال  13در روز چهارشنبه ،  

  ، رفت آنتن روی به هوشمند مهدی كنندگی تهیه به و « فانوس » برنامه قالب در که فیلم ینا

 . بود پرستویی پرویز روایت به پور امین قیصر معاصر شاعر آثار و زندگی درباره

 ، بازسازی از زندگی قیصر امین پور است « این سال ها که می گذرد »  مستند فیلم 

 و ارایه می داد . که تصویری شاعرانه از ا

 این مستند که از کودکی امین پور شروع شده بود و تا بزرگسالی وی 



 با همراهی کودك درون او ادامه پیدا کرد ،

 توسط پرویز پرستویی روایت و شعر خوانی شد . 

 

 قزوه:

 پور شاعر انقلابی بود قیصر امین 

 امینی: قیصر را ضدانقلاب خواندند  



 پور، بحث دربارهٔ شاعر انقلاب بودن این شاعر بالا گرفت. ن سالروز تولد قیصر امینو چهارمی   در پنجاه

 قزوه معتقد بود که قیصر یک شاعر انقلابی بود،  

 .سروش بیرون و ضدانقلاب معرفی کردند اما اسماعیل امینی یادآوری کرد که این شاعر را از مجله

 ، در این مراسم که روز دوشنبه، دوم اردیبهشت ماه

 در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد، علیرضا قزوه در سخنانی گفت:

 گذرد. سال می 31پور نزدیک به  از اولین دیدار من با قیصر امین 

 سالگی با شووار سربازی در كنار سیدحسن حسینی دیدم. 18بار قیصر را در شمایل  من اولین 



 این شاعر افزود:

 شد. فرستادم و چاپ می می« سروش»به مجلهٔ هایم را  شعر ، آموزی  در دورهٔ دانش 

 کرده است. ها را چاپ می ها فهمیدم که قیصر بوده که آن شعر بعد 

 های حوزه نقطهٔ اوجی داشت و آن نقطهٔ اوج، شعرخوانی قیصر بود. همیشه شعرخوانی 

  های سیدحسن حسینی بود. ند، جاذبهكشا چیزی هم که مرا از گرمسار تا آن جلسات می 

 زوه همچنین گفت:ق 

 گفت: زاده چند ماه قبل از مرگش می یاد طاهره صفار زنده 



 شما وظیفه دارید که سیدحسن حسینی را به اندازهٔ قیصر معرفی كنید،» 

 « او اگر از قیصر بزرگتر نباشد، کوچکتر هم نیست. 

 گفت؛  زاده درست می صفار

 پرداز شعر انقلاب بود  سیدحسن نظریه

 پردازی از سیدحسن بود؛ شکن در شعر از قیصر و در نظریه های خط ی نو و صحبتها و اولین حرف

  های سیدحسن بیشتر بود. های قیصر بیشتر و دافعه اما همیشه جاذبه 

 قزوه: به فروغ و سیمین بهبهانی ارادت دارم



 او در ادامه عنوان کرد:

 ود؛اش دارای خروش شیعی عجیبی ب  رفتار سیدحسن مانند شمس و روحیه 

 به همین دلیل هم بود که زیاد وارد جامعهٔ ما نشد. 

 های اخلاقی قیصر را نداشت.  او نرمی 

 كند؛  كنم که صفارزاده هم در حدی است که با صد فروغ و سیمین بهبهانی برابری می حال من فكر می

 اما گمنام است؛

 .  یادی به زبان فارسی داشته استارادتی که من به فروغ دارم و به خانم بهبهانی که خدمات ز با همه 



  ای دفن شده و حتی گیی هم روی قبرش نیست. صفارزاده در زیرزمین امامزاده

  ها باشد باید عكس شاعران روی پول

 قزوه سپس عنوان کرد:

 قیصر تا حدودی به حق خود رسید و خوب به ما معرفی شد،  

 ی حق ادبیات را خورده است. گر  ، اقتصاد و نظامی آن هم در ایران که همیشه سیاست

 هایشان تصاویر شاعران و نویسندگان قرار دارد.  در ارمنستان دیدم که روی پول

 های ما عكس امام خمینی)ره( باشد، امیدوارم همیشه روی پول



 ترسم که باز هم عكس اهالی سیاست باشد. ها بیاید، می اما اگر روزی قرار باشد عكس دیگری روی پول 

 حق شاعران است؛اما این  

 های ما باشد.  روی پول  ، شهیدان آوینی و چمران و پروفسور حسابی باید تصویر قیصر 

  است.  ترین چهره قیصر در ادبیات و شعر انقلاب ما شاخص

 او در ادامه اظهار کرد:

 شد، من جایزهٔ قیصر را ایجاد کردم، زمانی که قیصر هنوز زنده، اما بیمار بود و دیالیز می 

 به من اعتراض کردند که چرا وقتی قیصر زنده است، 



 به نام او جایزه درست کردی. 

 کرد.  بردیم و او امضا می چند دوره هم جایزه را می 

 های شاعران را نوشته ها اسم ها و کوچه در تاجیكستان روی خانه

کان زندگی ک  و ذکر کرده   رده است،اند که شاعری از فلان تاریخ تا فلان تاریخ در این م

 اما در كشور ما سیاست همیشه حق شعر را خورده و شعر را له کرده است؛ 

 آیند. به همین دلیل شاعران ما به چشم نمی 

 قزوه همچنین گفت:



 های من به من توهین کردند که فقط چند ماه با قیصر رابطه داشتند؛ گیری  كسانی زمانی به خاطر موضع 

 م. سال با او دوست بود  31اما من  

 كنم. ها شعرهایی گفتند و رفتند، اما من به دوستی با او افتخار می آن

 كنند که چشمان زیبایی دارند و ناز دارند، امروز كسانی خود را به عنوان هنرمند معرفی می 

 ها هنرمند نیستند، حتی بازیگر هم نیستند؛  آن 

  سعدی افشار هنرمند بود.

  قیصر از سنگ قبر خود ناراضی است



 او سپس اظهار کرد:

 هایی مثل قیصر را معرفی كنیم. ما باید چهره 

 ها چون اصیل بودند و حرف تازه داشتند، ماندگار شدند. ها و صفارزاده ، سیدحسن ها قیصر 

 بعضی به نام دوستان قیصر حق او را ادا نكردند.  

 سازند. او که این همه در باب سنت سخن گفته، قبرش را گرد می

 اش چهارگوش ساخته بودند.  سال قبل در خانه 61برابر قیصر نوگرا بود، اما قبرش را از  بیدل صد 

 سهراب با همهٔ نوگرایی قبرش مستطیل بود.



 طور باشد؟ قبر مستطیل سنت مسلمانی ماست. چرا باید این 

 دیدم؛ در عالم رؤیا قیصر را می 

 « طور است؟ چرا این»همین بحث سنگ قبر گرد را مطرح کردم و گفتم  

  «من هم از این راضی نیستم.»گفت: 

 در ادامه قزوه از حاضران خواست صووات بفرستند و گفت:

 دهیم. ما سنت مسلمانی خود را ادامه می 

 خواهند در تشییع جنازه هم دست بزنند.  كسانی هستند که می 



 : داد، گفت اش ادامه می سخنرانیشفیعی كدكنی در تشییع جنازهٔ قیصر موقع اذان وقتی یكی از سخنرانان به 

 «یک نفر به این احمق بگوید که وقت اذان است و باید بر جنازه نماز بخوانیم.» 

  قیصر سكوت کرد؛ اما انقلابی بود

 او همچنین اظهار کرد:

 خواهند قیصر را از انقلاب جدا كنند؛  ها می خییی 

 شعر گفتهدرحالیکه قیصر برای امام خمینی)ره( و امام زمان)عج( 

 و در جلسات شعرخوانی نزد مقام معظم رهبری حاضر شده است. 



 روزی سخنانی گفتید و قیصر متانت به خرج داد و چیزی نگفت؛ اما قیصر متعوق به شعر انقلاب است. 

 گویم.  گویم انقلاب را دوست دارم و راحت شهادتین خود را می من امروز می 

 قیصر سكوت کرده بود؛

 که برای امام خمینی)ره( آن را سروده بود، هنوز هست. « تنفس صبح»ش مثل های  اما شعر 

 نویسند. گذارند و مزخرف می سی برنامه می بی حالا در بی

  

  راه نیستیم قیصر: ما رفیق نیمه

 پور ساخته شده بود، پخش شد  که درباره قیصر امین« همزاد عاشقان»هایی از فیلم  در ادامه بخش



 : گفت  آن قیصر میکه در بخشی از 

 كنند،  ایم و توبه می ها را نگفته گویند ما این شعر راه هستند و می الحمدلله برخلاف برخی که رفیق نیمه»

  «راه نیستیم. ما رفیق نیمه

 پور در حضور مقام معظم رهبری پخش شد؛  در بخش دیگری از این فیلم نیز شعرخوانی قیصر امین

 خواند. می« خواهمت چنان که شب خسته خواب را  می»شعر خود را با مطلع پور  در آن مراسم قیصر امین

 افتم جور بگیرید، من سیاه و سفید می هر

 پرداز، گفت: در این مراسم همچنین سعید بیابانكی، شاعر و طنز



 شوند؛ یک بار در روز تولدشان، بار دیگر در روز مرگ.  شاعران دو بار متولد می 

 ره متولد شد.قیصر هم با مرگش دوبا

  ددد علاقه به آثار او بعد از مرگش بیشتر شده است. هایش نشان می تیراژ كتاب 

 او در ادامه افزود:

 من دو خاطرهٔ طنز از ایشان دارم؛ 

 های تیره را به تن دارد، های قیصر توجه كنید، همیشه همین لباس اگر به عكس 

 هایش هم که خاكستری و صورتش سبزه است. مو 



کاس گفت: می« سروش نوجوان»نی در مجلهٔ زما   خواستند از او عكس بگیرند، ایشان به ع

 لطفا فیلم رنگی در دوربین نگذارید.» 

  «افتم؛ چون دو رنگ بیشتر نیستم. هر جور بگیرید، من سیاه و سفید می 

 بیابانكی افزود: یک بار هم در اصفهان به من گفت: 

 باز کردم، اما قیصر گفت: هایم را  یكی از كتاب« شعر بخوان.»

  «ها نخوان. شعر غیرقابل چاپ بخوان. نه. از این شعر» 

 قیصر را از سروش بیرون و ضدانقلاب معرفی کردند



 خطاب شده بود، گفت:« دكتر»پرداز که از سوی مجری با عنوان  در ادامه، اسماعیل امینی، شاعر و طنز

 ای دكترا گرفته است.  گویند، نه به هر كس که در رشته  میها را فقط به پزشک« دكتر»گفت عنوان  قیصر می 

 زنند؛  ها را با اسم کوچک صدا می ها صمیمی هستند که آن قدر مردم با آن ها که دیگر آن در مورد شاعر

 ها عاطفه است. چون متاع شاعر

 او سپس با اشاره به شعری از قیصر افزود:

 شهر را آفریدند که در خواب هم خواب آن را ندیدند. آرمانو شاعران ،  خدا روستا را، بشر شهر را  

 شود، كنیم که ظلم فقط در حیطهٔ مسائل سیاسی و اقتصادی خلاصه می ما خیال می 



 شود، ای که به انسان می اما ظلم اصیی 

 دهند. ددد که معنی کلمات را غیییر می ظلم به کلمات است و زمانی رخ می 

 طور است؛ ببینید مردم تصورشان از شعر چیست؟ همینهم « شعر»در مورد واژهٔ  

 خواند، آید شعر می حتی وزیر ما که می 

 دهند تا بخواند.  ببینید که چه چیزهایی را تحت عنوان شعر به ایشان می 

 باید دید تصور او از شعر چیست؟

 امینی ادامه داد:



 خوانیم،  وقتی شعر قیصر را می 

 ، شهید و انتظار برای امام زمان)عج( یعنی چه. عشق،  فهمیم که آرمان، آزادی می

 گردانند. کار بزرگان این است که مفاهیم را به کلمات برمی 

 اند.  مندند، با من در ارتباط  لان که به ادبیات علاقهسئوچند نفر از م  

 گویند مردم از چه چیز ناراضی هستند؟ ها به من می آن

 كنید؟ شما شاعران چرا گله می 

 اند تا چیزی بخرند و برایشان قیمت معنی ندارد. هاست که به بازار نرفته ها سال آن 



 او سپس با اشاره به سخنان قزوه دربارهٔ انقلابی بودن قیصر تشریح کرد:

 فهمم؛ من از سیاست چیزی نمی 

 اما یادم است که زمانی قیصر را از سروش بیرون انداختند و كسی را به جای او گذاشتند 

 چه را او ساخته بود، ویران کرد.که هر 

 نویسند،  ها که اسم افراد را از بد و خوب می همان شخص بعدا در كیهان ستونی ساخته بود و مثل مبصر   

 کرد که چه كسی انقلابی است و چه كسی نه.  عیین میغ 

 ها نوشته بود. در آن زمان او اسم قیصر و سیدحسن را در بد



 گیریم. گوییم و بابت آن چیزی می نیا تصوری دارند و آن اینکه ما چیزی میامینی افزود: دوستان طالب د

 لیت اجرایی است.ئواین غفكر ناشی از داشتن مس  

 خوادد اسطوره به نظر برسد كسی که مسوولیت اجرایی دارد، می 

 هایم را بپوشاند. و تصورش از شاعر این است که شاعر باید مرا ستایش كند و عیب 

 گیرند. جنس شاعران داریم؛ کارشان همین است و دستمزدشان را هم میما از این  

 ای هم تصورشان از شاعر انقلاب همین است؛ عده 

  ها را نپوشاند. دلسوز است که عیبدر حالی که كسی  



  صر، زنده کردن مفاهیم بنیادی بودکار قی 

 گرفته بودیم، بسیار دشوار بود؛امینی همچنین عنوان کرد: معیار دیانت آن طور که ما از مراجع یاد 

 دهندهٔ دیانت فرد بود.  قضاوت نكردن دربارهٔ دیگران و... نشان  مثلا انصاف داشتن، 

 ها دیدم که نوشته بودند آقای فلانی که مدیی دیانت است، حال در یكی از سایت

 گذارد؛ کارش به جایی رسیده که پیراهنش را داخل شووارش می 

 یابد. كند و غقلیل می قدر غیییر می اینیعنی معیار دیانت  

 غعریف شاعر انقلاب هم از اینکه 



 « اش را برای آرمانش گذاشته شخصی است که زندگی» 

 كند یابد به كسی که کار روابط عمومی یک اداره را برعهده دارد و غعریف می غقلیل می

 گیرند. زند که ایراد می و توی دهان كسانی می 

 ها. اعر انقلاب دفاع از مفاهیم بنیادی است؛ نه از اشخاص و ادارهدر حالی که کار ش 

 خواستند مفاهیم بنیادی را با شعرشان زنده كنند. کار قیصر و سیدحسن این بود که می 

 کار ما هم این است که توجه كنیم. 

  

 بازی نبود نقد قیصر شارلاتان



  مؤسسه شهرستان ادب، محمد مؤدب، شاعر و مدیر در بخش دیگری از این مراسم، عیی

 پور گفت: در سخنانی دربارهٔ قیصر امین

صیتی شبیه به حضرت امیر)ع( که شیعهٔ او بود، داشت.  
شخ

 قیصر 

تلفی در شخصیتش داشت. او هم مانند امام خود جنبه
مخ
 های 

 حرف زدن از این مرد دشوار است. 

 او سپس خاطراتی از قیصر بیان کرد و گفت:

 چهرهٔ عزیز ظلم شود. نقد قیصر شبیه دیگران نیست؛  ممکن است به این 



 بازی. های و هوی و شارلاتان نقد بزرگان با عشق درآمیخته است؛ نه با

 کرد.  او واقعا از سر درد و با عشق نقد می 

 ای از قیصر ترسیم کرد. توان چهره ساده نمی

 شدند. خوانندگان آثار او نیز به خاطر عشقی که در آثارش هست، جذب او 

 گی وجود داشت. در شخصیت و شعر قیصر آیینه 

  کرد آدم را با خودش مواجه كند. او سعی می 

 ها روزهای شعر است. مؤدب همچنین عنوان کرد: این روز



 اند.  غفكر قیصر را شریعتی و اقبال لاهوری با اندیشهٔ بازگشت به خود شكل داده 

 ها نیاز داریم. آن اندیشهخودی است و به  همان بی   امروز هم درد ما

 او سپس حاضران را به مصرف کالاهای فرهنگی و كتاب خواندن تشویق کرد و گفت:

 تومان برای خرید كتاب كنار بگذارند. 1111به اطرافیانتان بگویید ماهانه  

 اشتند.پور بریده شد و به یادش در حیاط فرهنگسرای انقلاب گل ک در پایان مراسم نیز كیک تولد قیصر امین

 

 اگر بخواهیم شعری از جنگ بگوییم حتماً سرآمد شاعران آن، 



  :قیصر امین پور به یادمان خوادد آمد همانکه روزگاری سروده بود

 

 می خواستم شعری برای جنگ بگویم 

 دیدم نمی شود 

  .دیگر قلم زبان دلم نیست

  :گفت

 باید زمین گذاشت قلم ها را 

 یست دیگر سلاح سرد سخن کار ساز ن 



 باید برای جنگ 

 از لوله غفنگ بخوانم 

 با واژه فشنگ 

 قیصر امین پور در آستانه دهه پنجم عمرش اما دیگر به دنبال واژه و فشنگ نیست.

 چه مدتهاست که زادگاه و سرزمین مادری اش به دور از وضعیت خطر و آژیر قرمز نفس می كشد. 

 با این همه گویی غبار آن سالهای نه چندان  

 مچنان بر چهره شاعر خانه های خونین و عروسک خون آلود تازه ماندهه 

 که گاه به گاه به یاد آن ایام داغ ولی تازه می كند. 



 گر چه این حرمهای داغ دلش را دیوار هم توان شنیدن نداشته است. 

  :از همین روست شاید که امین پور لحظه های کاغذی اش را می سراید و می گوید 

 

 از آرزوها، آرزوهای شعاری خسته ام 

 شوق پرواز مجازی، بال های استعاری 

 لحظه های کاغذی را روز و شب تكرار کردن 

گانی، زندگی های اداری   خاطرات بای

 آفتاب زرد وغمگین، پله های رو به پایین 



 سقف های سرد و سنگین، آسمان های اجاری 

 عصر جدول های خالی، پارك های این حوالی 

 بی خیالی، نیمکت های خماری  پرسه های

  :رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم

 شنبه های بی پناهی، جمعه های بی قراری 

 عاقبت پرونده ام را با غبار آرزوها 

 خاك خوادد بست روزی، باد خوادد برد باری 

 روی میز خالی من، صفحه باز حوادث 



 درستون تسلیت ها، نامی از مایادگاری 

 

 همه برای عشق ما که این

 آه و ناله ی دروغ می كنیم

 ...!راستی چرا؟

 در رثای بی شمار عاشقان



 ...که بی دریغ

 خون خویش را نثار عشق می كنند

 از نثار یک دریغ هم

 دریغ می كنیم؟

 

 شعری از زنده یاد قیصر امین پور برای دخترش      

 بوی بهار می شنوم از صدای تو     



 ت گل ِ گونه های تونازكتر از گل اس      

 ای در طنین نبض تو آهنگ قلب من     

 ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو     

 ای صورت تو آیه و آیینه خدا      

 حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو     

 صد کهكشان ستاره و هفت آسمان حریر     

 آورده ام که فرش كنم زیر پای تو     



 تنیده ام رنگین کمانی از نخ باران     

 تا تاب هفت رنگ ببندم برای تو     

 چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود     

 ای پاره ی دلم، که بریزم به پای تو     

 امروز تكیه گاه تو آغوش گرم من     

 فردا عصای خستگی ام شانه های تو     

 در خاك هم دلم به هوای تو می تپد     



 توچیزی كم از بهشت ندارد هوای      

گان       همبازیان خواب تو خیل فرشت

 آواز آسمانیشان لای لای تو     

 :بگذار با تو عالم خود را عوض كنم     

 یک لحظه تو به جای من و من به جای تو     

 این حال و عالمی که تو داری، برای من      

 دار و ندار و جان و دل من برای تو      



 

 

 هاست لبخند تو خلاصه خوبی

 !لختی بخند، خنده گل زیباست

 پیشانیت تنفس یک صبح است

 صبحی که انتهای شب یلداست



 در چشمت از حضور كبوترها

 هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست

 رنگین کمان عشق اهورایی

 از پشت شیشه دل تو پیداست

 با ما بدون فاصله صحبت كن

 ای آن که ارغفاع تو دور از ماست

  



 این سبز سرخ كیست؟

 كنید؟ ز چه در خاك می    سرو سبز را  این

 کارید؟ این سبز سرخ چیست که می

 این زن که بود

 محیی را « خوانگریو»که بانگ 

 از یاد برده بود؟

 خواند زد و سرود شعف می می« کل»

 خندید؟ این مادر که بود که می



 وقتی که لحظه لحظه ی رفتن بود

 آن سبز، با سخاوت خورشید

 بخشید هر چه داشت

 آن لباس سبز سپاهی را  جز

 و نقش آن کلام الهی را 

 «لا»نقش کلام 

 :ره توشه شهید همین بس

 یک جامه، یک کلام



 تصویری از امام.

  

 نه گندم و نه سیب 

 آدم فریب نام تو را خورد 

 شمار نام شهیدانت  از بی

 هابیل را که نام نخستین بود 

 دیگر 



 آوری  این روزها به یاد نمی

 هابیل 

 دیگر من بود نام 

 یوسف، برادرم نیز 

 تنها به جرم نام تو 

 چندین هزار سال 

 زندانی عزیز زلیخا بود. 

 ها  بتها، الهه



 و پیكر تمام خدایان را 

 صورتگران 

 كنند.  به نام تو تصویر می

 نام تو را 

 روزی تمام غارنشینان 

 بر سنگها نوشتند 

 و سنگها از آن روز 

 جنگل شدند 



 امروز هم 

 كیمیای نام تو  از

 های خام  این واژه

 ی من  در دستهای خسته

 شوند.  شعر می

 من در ادای نام تو 

 زنم  دم نمی

 شعرم حرام باد 



 اگر روزی 

 ام  تا بوده

 جز با طنین نام تو 

 ام!  شعری سروده

 نام تو نام مجنون 

 نام تو بیستون 

 نام تو دیگر شیرین 

 نام تو هند 



 نام تو چین است 

 عران عاشق و شا

 در عهد جاهلیّت 

 گریستند.  های نام تو را می ویرانه

 نام تو نام دیگر لیلا 

 نام تو نام دیگر سلماست. 

 نام تو نام اهرام 

ق 
ّ  نام تو باغهای معو



 نام تو فتح قیصر و كسری است. 

 نام تو 

 هاست  رازی نوشته بر پرَ پروانه

 گلها همیشه به نام تومشهورند 

 ها  آیینه

کاس نام تو می از  خندند  انع

 های خاطره باران  در کوچه

 های اقاقی  وقتی که خوشه



 ی دیوار  های حوصله از نرده

 كنند  سر ریز می

 و در مشام باد 

 پیچد  عطر بنفش نام نو می

 نامت 

 اقاقیهاست « بسم»طلسم 

 نام تو جذام خلأ  بی

 ی جهان را  ده کوره



 خوادد خورد. 

 نام تو چیست؟ 

 ی همسایگی است  رودخانه غوغای

 وقتی به شیب دّره 

 شود  سرازیر می

 نام تو روستاست 

 شبها که سقف خواب مرا 

 ها  قورباغه



 زنند.  هاشور می

 وقتی که طبل تب را 

 پیشانی غفكّر و تردید 

 کوبد.  می

 نام تو شیشه 

 نام تو شبنم 

 نام تو دستمال نسیم است. 

 نام تو چیست؟ 



 لبخند کودکی است 

 که با حالتی نجیب 

 كند  لب باز می

 که بگوید: 

 سیب 

 نام تو نور 

 نام تو سوگند 

 نام تو شور 



 نام تو لبخند. 

 لبخند 

 در تلفّظ نامت 

 ضرورتی است! 

 نامی برای مردن 

 نامی برای تا ابد زیستن 

 نامی برای اینکه بدانی چرا 

 گاهی گریستن 



 فهرست کوچكی 

 . شمار نام شهیدان توست از بی

 پیغمبران 

 اند  به نام تو سوگند خورده

 و شاعران گمنام 

 اند  تنها به جرم بردن نام تو مرده

 زیرا که نام کوچک تو 

 شرح هزار نام بزرگ خداست 



 زیرا 

 هزار نام خدا 

 زیباست! 

 

 دوست ترت دارم ازهرچه دوست

  پیش بیا ، پیش بیا ، پیشتر 

 تا که بگویم غم دل بیشتر



  ت دارم از هر چه دوستدوست تر

 ای تو به من از خود من خویشتر

 دوست تر از آنکه بگویم چقدر

  بیشتر از بیشتر از بیشتر

 داغ تو را از همه داراترم 

 درد تو را از همه درویش تر

 هیچ نریزد به جز از نام تو

  بر رگ من گر بزنی نیشتر



  فوت و فن عشق به شعرم ببخش

 تا نشود قافیه اندیش تر 

 

 یک غزل زیبا وآشنا

 ولی دل به پاییزنسپرده ایم       سراپااگرزردوپژمرده ایم    

 پرازخاطرات ترك خورده ایم         چوگلدان خالی لب پنجره         

 اگرخون دل بودماخورده ایم          اگرداغ دل بود مادیده ایم         



 غ شرط است مابرده ایماگردا      اگردل دلیل است آورده ایم         

    اگرخنجردوستان گرده ایم           اگردشنه دشمنان گردنیم         

 همین زخمهایی که نشمرده ایم         گواهی بخواهید اینک گواه       

 ازین دست عمری به سربرده ایم                               دلی سربلند وسری سربه زیر        

 

 رانتظا



 بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند

 سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند

 از همان لحظه که از چشم یقین افتادند

 چشم های نگران آینه ی تردیدند

 نشد از سایه ی خود هم بگریزند دمی 

 هر چه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند

 چون به جز سایه ندیدند كسی در پی خود

 تنهایی خود ترسیدند همه از دیدن



 غرق دریای تو بودند ولی ماهی وار

 باز هم نام و نشان تو زهم پرسیدند

 در پی دوست همه جای جهان را گشتند

 كس ندیدند در آیینه به خود خندیدند

 سیر غقویم جلالی به جمال تو خوش است

 فصل ها را همه با فاصله ات سنجیدند

 تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها

 مین روز، همین لحظه، همین دم عیدنداز ه 



 

یشگی
هم
 حسرت 

 ...حرف های ما هنوز ناتمام

گاه می كنی  :تا ن

 وقت رفتن است

یشگی
هم
کایت   باز هم همان ح

 پیش از آنکه با خبر شوی

 لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

http://namnak.com/569--%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1.html


 ...آی

یشگی
هم
 ای دریغ و حسرت 

 ناگهان

 چقدر زود

 دیر می شود

 

 حتی اگر نباشی



 خواهمت چنان که شب خسته خواب را,  می

 جویمت چنان که لب تشنه آب را  می

 محو توام چنان که ستاره به چشم صبح,

 دمان آفتاب را  یا شبنم سپیده 

 آنچنان که درختان برای باد,تابم  بی

 یا کودکان خفته به گهواره تاب را  

 ای چنان که تپیدن برای دل, بایسته

 یا آنچنان که بال پریدن عقاب را  



 آفرینمت,  حتی اگر نباشی، می

 چونانکه التهاب بیابان سراب را 

 ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی, 

 با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را 

 

 ر زباندستو



 انکه دستور زبان عشق را بی گذاره در

 دانست تیغ تیز را  نهاد مانهاد خوب می

 بایست داد دركف مستی نمی

  

 ای غم ، تو که هستی از كجا می آیی؟  

  هر دم به هوای دل ما می آیی



 باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

 !چون اشک به چشمم آشنا می آیی

 

 چشم تو  ای از بهشت باز دری پیش

 افسانه ای است حور و پری پیش چشم تو

گار خوانده اند     صورتگران چین همه ان

 زیباشناسی نظری پیش چشم تو



  

 باید به جای نرگش و مستی بیاوریم   

  تصویرهای تازه تری پیش چشم تو

 زاین آتش نهفته که در سینه ی من است " "  

  خورشید شعله ... نه، شرری پیش چشم تو

 هر شب ز چشم تو نظری چشم داشتیم   

  دارد دعای ما اثری پیش چشم تو؟



 چیزی نداشتم که كنم پیشكش ، به جز   

 دیوان مختصری پیش چشم تو

 

   ای فرصت نسیم برای وزندگی

  پروانه ی پرنده برای پرندگی

 ای اهتزاز روح به بوی نسیم دوست  

کان و تپندگی کانِ دل برای ت   ام



 :تو را همه مجنون کوه و دشتلیلایی   

 بادِ دوندگی و غزالِ رمندگی

 در بند خویش بودن معنای عشق نیست  

   چونانکه زنده بودن ، معنای زندگی

 غرقِ عرق ز دست دلِ سركش خودم

 شرمندگی است پیش تو اظهار بندگی



  

 بال و پر بار مبادا آسمان بی

 در مبادا در زمین دیوار بی

 پرستو بیمبادا هیچ سقفی 

 كبوتر  مبادا هیچ بامی بی

  



 كس خودش نیست در این زمانه هیچ

 كسی برای یک نفس خودش نیست

 همین دمی که رفت و بازدم شد

 نفس ـ نفس، نفس ـ نفس خودش نیست

 همین هوا که عین عشق پاك است

 گره که خود با هوس خودش نیست

 خدای ما اگر که در خود ماست

 خودش نیستخداست، پس  كسی که بی



 تند تار، دلی که گرد خویش می

 اگرچه قدر یک مگس، خودش نیست

 جز مگس نیست مگس، به هركجا، به

 ولی عقاب در قفس، خودش نیست

 بالم تو ای من، ای عقاب ِ بسته

 اگرچه بر تو راه ِ پیش و پس نیست

 كم كمی شبیه خود باش تو دست

 كس خودش نیست در این جهان که هیچ



 ا همین خودِ  ماستتمام دردِ  م

 تمام شد، همین و بس: خودش نیست

  

 

 است از خود، از خدا، از خوق دورم دیری

 تابی صبورم همه در عین بی با این

 پیچیده در شاخ درختان، چون گوزنی



 درپیچ غرورم های پیچ سرشاخه

 هر سوی سرگردان و حیران در هوایت

 تاب نورم نیووفرانه پیچكی بی

 ی برگی به پایت بادا بیفتد سایه

 باری، به روزی روزگاری از عبورم

 از روی یكرنگی شب و روزم یكی شد

 همرنگ بختم تیره رختِ سوگ و سورم

 خورد در دفتر ایام، نامم خط می



 تو غیبت یا حضورم فرقی ندارد بی

 در حسرت پرواز با مرغابیانم

 پشتی پیر در لاكم صبورم چون سنگ

 گذارد آخر دلم با سربلندی می

 سنگ تمام عشق را بر خاك گورم

 



 ای آرزوی اولین گام ِ رسیدن

 سرانجام ِ رسیدن های بی بر جاده

 کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

 های ناکام ِ رسیدن با این همه دل

 شود روشن به رویت چشم من، کی؟ کی می

گامِ  رسیدن؟  وقتِ گل نی بود هن

 دل در خیال رفتن و من فكر ماندن

 راه است و من خام ِ رسیدنی  او پخته



 گذارم ام نامِ  تمامی می بر خامی

 بر رخوت درماندگی نامِ  رسیدن

 تر بود هرچه دویدم جاده از من پیش

 پیچیده در راه است ابهام ِ رسیدن

 پروا که رفتند از آن كبوترهای بی

 یک مشت پر جا مانده بر بام ِ رسیدن

 !ای کالِ دور از دسترس! ای شعر تازه

گام ِ رسیدنچ  می  ینمت اما به هن



 

 (6طرحی برای صلح )

 کودك

 كند هایش در حیاط خانه بازی می با گربه

 مادر، كنار چرخ خیاطی

 آرام رفته در نخ سوزن

 عطر بخار چای تازه



 پیچد در خانه می

 !صدای در

 «!شاید پدر»ـ 

 

 (1طرحی برای صلح )

 خفت شهیدی که بر خاك می

 :دلش گفتچنین در 



 اگر فتح این است»

 که دشمن شكست،

 چرا همچنان دشمنی هست؟

 

 (3طرحی برای صلح )

 خفت شهیدی که بر خاك می



 نوشت زد و می سرانگشت در خون خود می

 :دو سه حرف بر سنگ

 به امید پیروزی واقعی»

 «!که بر جنگنه در جنگ،

  

  دستور زبان عشق 

 !دست عشق از دامن دل دور باد



 وان آیا به دل دستور داد؟ت  می

 توان آیا به دریا حکم کرد می

 که دلت را یادی از ساحل مباد؟

 !موج را آیا توان فرمود: ایست

 باد را فرمود: باید ایستاد؟

 آنکه دستور زبان عشق را 

 گزاره در نهاد ما نهاد بی



 دانست تیغ تیز را  خوب می

 بایست داد  در كف مستی نمی

  

  از این 

 مهر ور نه از كین می نویسمنه از 

 نه از كفر و نه از دین می نویسم



 دلم خون است ، می دانی برادر

 دلم خون است ، از این می نویسم

 

 بگذار بگویمت

 این دل به كدام واژه گویم چون شد

 کز پرده برون و پرده دیگر گون شد

 بگذار بگویمت که از ناگفتن

 این قافیه در دل ربایی خون شد



 

 قای عش 

 دستی به کرم به شانه ی ما نزدی

 بالی به هوای دانه ی ما نزدی



 دیر است دلم چشم به راهت دارد

 ای عشق ، سری به خانه ی ما نزدی 

  

  نان ماشینی 

 آسمان غعطیل است

کارند  بادها بی



 ابرها خشک و خسیس

 هق هق گریه ی خود را خوردند

 من دلم می خوادد

 دستمالی خیس

 بیابان بكشم روی پیشانی تب دار

 دستمالم را اما افسوس

 نان ماشینی

 در تصرف دارد



 !آبروی ده ما را بردند

 13تابستان-گتوند

 

  !روز مبادا 

 وقتی تو نیستی

 نه هست های ما

 چونانکه بایدند



 ...نه بایدها

 مثل همیشه آخر حرفم

 وحرف آخرم را 

 با بغض می خورم

 عمری است

 لبخندهای لاغر خود را 

 :كنم دردل ذخیره می

 !باشد برای روز مبادا 



 اما

 در صفحه های غقویم

 روزی به نام روز مبادا نیست

 آن روز هرچه باشد

 روزی شبیه دیروز

 روزی شبیه فردا 

 روزی درستمثل همین روزهای ماست

 اما كسی چه می داند؟



 شاید

 امروزنیز روزمبادا 

 !باشد

 وقتی تونیستی

 نه هست های ما

 چوانکه بایدند

 ...نه بایدها

 هرروز بی تو



  !روز مباداست

  

 غزل دلتنگی 

 هر چند که دلتنگ تر از تنگ بوورم

 با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم

 اندوه من انبوه تر از دامن الوند

 بشكوه تر از کوه دماوند غرورم



 یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است

 تنها سر مویی ز سر موی تو دورم

 نم از خویشای عشق به شوق تو گذر می ك 

 تو قاف قرار من و من عین عبورم

 بگذار به بالای بلند تو ببالم

 کز تیره ی نیووفرم و تشنه ی نورم

  



 ها هستند ها مثل ِ كتاب آدم

 ها جلدِ زرکوب دارند، بعضی آدم

 بعضی جلدِ ضخیم و بعضی نازك،

 ها ترجمه شده اند، بعضی آدم

 شوند، ها تجدیدِ چاپ می بعضی از آدم

 ها توقیف بعضی از آدم و

 .های ِ دیگر اند ها فتوكپیِ  آدم و بعضی از آدم

 ها صفحاتِ رنگی دارند، بعضی از آدم



 ها تیتر دارند، فهرست دارند، بعضی از آدم

 :ها نوشته اند و روی پیشانیِ  بعضی از آدم

 .حق ِ هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است

 رند، ها قیمتِ روی ِ جلد دا  بعضی از آدم

 رسند، ها با چند درصد تخفیف به فروش می بعضی از آدم

 .شوند ها بعد از فروش پس گرفته نمی و بعضی از آدم

 ها را باید جلد گرفت، بعضی از آدم

 !شود توی ِ جیب گذاشت ها را می بعضی از آدم



 .شوند نامه اند و در چند پرده نوشته می ها نمایش بعضی از آدم

 خوردگی دارند،ها خط  بعضی از آدم

 .ها غلطِ چاپی دارند بعضی از آدم

همیم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی ِ آن بعضی از آدم
بف
 .ها را 

 .ها را باید نخوانده دور انداخت و بعضی از آدم

 .ها هستند ها مثل ِ آدم كتاب

 .گویند تا بخوابیم ها برای ِ ما قصه می بعضی از كتاب

 تا بیدار شویم،گویند  و بعضی قصه می



  .ها تنبل هستند بعضی از كتاب

 كنند، ها غقلب می بعضی از كتاب

 !كنند ها دزدی می بعضی از كتاب

 .گذارند مادر ِ خود احترام می-و-ها به پدر بعضی از كتاب

 .برند مادرِ  خود نمی-و-و بعضی حتی اسمی هم از پدر

 .ها هرچه دارند، از دیگران گرفته اند بعضی از كتاب

 .بخشند ها هرچه دارند به دیگران می بعضی از كتاب

 .كنند ها فقیر اند و بعضی گدایی می و بعضی از كتاب



 ها پرحرف اند، ولی حرف برای ِ گفتن ندارند، بعضی از كتاب

 .و بعضی ساكت و آرام اند ولی یک عالم حرفِ گفتنی در دل دارند

 ها بیمار اند، بعضی از كتاب

 .گویند دارند و دذیان میها تب  بعضی از كتاب

 .زنند ها، کودکانه و لوس حرف می بعضی از كتاب

 .كنند زنند و نصیحت می ها فقط غر می و بعضی از كتاب

 .میرند ها پیش از تولد می بعضی از كتاب

 و بعضی تا ابد زنده هستند



 

 "خسته ام از این کویر"

 خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیر

 دلیل این سقوط ناگزیر این هبوط بی

 آسمان بی ددف، بادهای بی طرف 

 ابرهای سربه راه، بیدهای سربه زیر

گاه ناگهان   ای نظاره شگفت ای ن



 ای هماره در نظر ای هنوز بی نظیر

 آیه آیه ات صریح سوره سوره ات فصیح

 مثل خطی از هبوط مثل سطری از کویر

 مثل شعر ناگهان مثل گریه بی امان

 ی وحی، اجتناب ناپذیرمثل لحظه ها

 ای مسافر غریب، در دیار خویشتن

 با تو آشنا شدم با تو در همین مسیر

 از کویر سوت و کور تا مرا صدا زدی



 دیدمت ولی چه دور دیدمت ولی چه دیر

 این تویی در آن طرف پشت میله ها رها

 این منم در این طرف پشت میله ها اسیر

 دست خسته مرا مثل کودکی بگیر

 دت مرا ببر، خسته ام از این کویربا خو

 

گاه تو کافی است   یک لحظه از ن

 ها ای عشق، ای ترنم نامت ترانه



 ها عاشقانه  معشوق آشنای همه

 ای معنی جمال به هر صورتی که هست

 ها مضمون و محتوای تمام ترانه

کان می  ددد گیی با هر نسیم، دست ت

 ها ای ز نام تو دارد نشانه هر نامه

 :ان حال خودش را ترانه گفتهر كس زب

 ها ی گندم به دانه گل با شكوفه، خوشه

 شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز



 ها دریا به موج و موج به ریگ کرانه

 ای است تر و تازه و روان باران قصیده

 ها ای به زبان زبانه آتش ترانه

 خوانی تو نیست اما مرا زبان غزل

 ها کرانه شبنم چگونه دم زند از بی

 ام کو به کوی تو کوچه به کوچه سر زده

 ها ام سر به خانه چون حلقه در به در زده

گاه تو کافی است تا دلم  یک لحظه از ن



 ها سودا كند دمی به همه جاودانه

 

 !كند: آبشار، آبشار کوه گریه می

 قرار كند: رود، رود بی سنگ ناله می

 !كند: آبشار، آبشار کوه گریه می

 كشد باد، باد داغدار یآه سرد م 

 زند به سر، آسمان سوگوار خاك می



 سرو از كمر خمید، لاله واژگون دمید

 برگ و بار باغ ریخت، سبز سبز در بهار

 ذره ذره آب شد، التهاب آفتاب

 وجوی جویبار و تاب شد، جست غرق پیچ 

 های درد آب، از گدازه  در لبش ترانه

 در دلش غمی مذاب، صخره صخره کوهوار

 ی سحاب، از تبار آفتاب ز سلالها

 دار آتش زبان او، ذوالفقار آب



 است شود! کی كسی شنیده  باورم نمی

 های استوار؟ زیر خاك گم شوند، قله

 تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم بی

 ی دلم، هر غمی هزار بار روی شانه

 !ی جمال تو گوشه  هر چه شعر گل كنم،

 !رهر چه نثر بشکفم، پیش پای تو نثا

 

  



 

 روحش شاد و یادش گرامی 


